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 قواعد فقه در فقه اماميه 

کارگیرى ابزارهاى خاصی نظیر قیاس و با تصدیق این امر که فقیهان عامه، به ویژه متقدمان آنها، به علت به 

رسد که اند، به نظر میگمان تلاش بیشترى در تنظیم قواعد فقهی به عمل آوردهاستحسان در استنباط فقهی، بی

بسیارى از آن قواعد کلی که در کتابهاى اهل سنت آمده است، بعینه در روایات و احادیثی که از پیشوایان شیعه 

ت که از آن میان برخی از حضرت رسول اکرم )ص( روایت شده است و برخی دیگر هم امامیه رسیده موجود اس

برگرفته از تعلیمات مستقیم آنان است. اگر این تعلیمات را به حساب آوریم، باید گفت که به یقین فقه امامیه در 

ود، که بر حسب روایات موجاین باره در مقایسه با فقه عامه نه فقط متأخر نیست، بلکه مبتکر نیز هست، به ویژه آن

روش تعلیماتی پیشوایان شیعه، به طور کلی بیان قواعد و اصول بوده است تا آنکه پیروان آنان ضمن رعایت 

اند و پرهیز از هرگونه استنتاج قیاسی، قبل از به دست آوردن مناط و علت گرفتهمتدلوژى خاصی که از آنان فرا می

شرعی بتوانند تفریع فروع و انقسام شقوق کنند. براى نمونه در این باره اصلی حکم از طریق تنصیص و تصریح 

به این معنا که ما قواعد عام و اصول کلی فقهی را « علینا إلقاء الاصول و علیکم التفّریع»فرماید:حضرت رضا )ع( می

کنید. تاریخ فقه  کنیم و شما بر اساس همان اصول و قواعد، حکم مصادیق جزئی را حسب مورد استنباطبیان می
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توان از شیعه نیز شاهد آن است که اجتهاد پویاى شیعه از همین دستور العمل الهام گرفته است. براى مثال می

 ( اشاره کرد.ه 064 -583میان انبوه کتب فقهی به آثار شیخ طوسی )

 -قواعد فقه محسوب کنیم ۀچنانچه آثارى را که تحت عنوان اشباه و نظائر در زمینه فقه نگاشته شده است از زمر

 "نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر"باید تصدیق کرد که رساله  -اندطور که فقیهان عامه چنین کردههمان

بر اثر شهید نوشته شده  (ه 698 -646نجیب الدین یحیی بن سعید حلی مشهور به یحیی بن سعید ) که توسط 

و سبك قواعد فقهی، تمایز شگرفی وجود دارد،  نگارشاست؛ اما چون میان این روش اول )القواعد و الفوائد( مقدم 

 بازهم باید گفت که تدوین قواعد فقهی از شهید اول آغاز شده است.

فممّا صنّفته کتاب القواعد و الفوائد »کند: خود به ابن خازن، کتاب خود را چنین معرفی می ۀدر اجاز شهید اول 

: یکی از «ابط کلیّة، اصولیّة و فرعیّة تستنبط منها الاحکام الشّرعیة لم یعمل الاصحاب مثلهمختصر یشتمل علی ضو

مصنفات من کتاب قواعد و فوائد است. کتابی است مختصر مشتمل بر ضوابط کلی، اصولی و فقهی که احکام 

ت.ذکر این نکته ضرورى آید و در میان اصحاب امامیه کتابی همانند آن تألیف نشده اسشرعی از آن به دست می

است که کتاب مزبور اگر چه حاوى قواعد فقهی است، گاه به قواعد اصولی و ادبی نیز پرداخته است و در مجموع 

تاب شهید کحواشی و تعلیقات گوناگونی در تبیین و تشریح  .سیصد و سه قاعده و صد فائده دودمشتمل است بر ح

 ه است.ته تحریر درآمدتوسط محققان و فقیهان بزرگوار به رش اول

کتاب قواعد شهید اول توسط بعضی فقیهان پس از او تنقیح شده و تجدید نگارش یافته است که از جمله آنها 

. نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الامامیة که به وسیله فاضل مقداد بن عبد الّه 6توان موارد زیر را برشمرد:می

. تمهید القواعد الاصولیة و 2ردان مبرّز شهید اول بوده نگارش یافته است. ( که از شاگه 826سیورى حلی )متوفاى 

العربیة لتفریع فوائد الاحکام الشرعیة که به وسیله شیخ زین الدین جبع عاملی مشهور به شهید ثانی نگارش یافته 

 است.

 برخی از کتابهای قواعد فقه بعد از شهيدین

(. این کتاب از ه 6249؛ تألیف احمد بن محمد مهدى نراقی )متوفاى عوائد الایام من مهمات ادلة الاحکام .6

عائده است که در هر کدام یکی از قواعد فقهی مورد بحث  88شود و مشتمل بر آخرین مصنفات نراقی محسوب می

 و استدلال قرار گرفته است. البته در این کتاب تعدادى از قواعد منطقی نیز مطرح شده است.

 (.ه 6220؛ تألیف سید عبد الفتاح بن علی حسینی مراغی )متوفاى حدود عناوین الفقهیة()ال عناوین .2

 .(ه 6525 -6290. تحریر المجلة؛ تألیف شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء )5 

این اثر ارزشمند مشتمل بر حدود . . القواعد الفقهیة )هفت جلدى(؛ تألیف سید محمد حسن موسوى بجنوردى0 

 ه فقهی است؛هفتاد قاعد
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 قاعده فقهی:تعریف 

 

فقه در لغت به معنای فهم است. فهم با علم متفاوت است. فهم همراه با دقت است. علم آن صورتی است که در ذهن ما به  

آید. فقه در لغت به معنای فهم است. لازمه آن دقت و تأمل است. در قرآن نیز در چندین آیه عبارت لا یفقهون به وجود می

قه یعنی رسیدن به یک بصیرت و فهم عمیق، پس تفقه در دین به این معناست که فهمند. کلمه تفکار رفته است، یعنی نمی

علم به احکام شرعی از روی ادله  ،شخص در احکام اخلاق، خداشناسی به یک فهم عمیقی رسیده باشد. کلمه فقه در اصطلاح

 باشد.باشد، پس علم فقه علمی است که بر اساس استدلال میتفصیلی می

 شود و معناى آن نزدیك به معناى لغوى آن است.دانشهاى گوناگون به کار گرفته میکلمه قواعد در 

 نویسد:فیومی می

  «و القاعدة في اصطلاح بمعنی الضابط و هما الأمر الکلي و المنطبق علی جمیع جزئیاته.»

 گردند.اد و موارد خود منطبق میقاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و این دو )قاعده و قانون( فراگیرند و بر تمامی افر

 نویسد:تهانوى می

هی تطلق علی معان ترادف الأصل و القانون و المسألة و الضابط و المقصد و عرفت بأنهّا أمر کلي منطبق علی جمیع »

 «.جزئیاته

دى که اینها قواعد، در اصطلاح عبارت است: مفهومی که همراه معناى اصل، قانون، مسأله، ضابطه و مقصد است و فهمی

 گیرد.عبارتند از: مطلب کلی که تمامی افراد خود را در بر می

 و به عبارت دیگر

شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارد بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می هایفقهی فرمول دعواق

 گیرند.بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می

 تنبیه:

بر دو قسم می باشند برخی از آنها در تمام ابواب فقهی جریان دارند مثل قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر  قواعد فقهی

و قاعدة ما  طهارتقاعدة  ، که مختص باب نماز است یاقاعدة لا تعاد، . مثل و برخی از آنها مختص برخی از ابواب هستند

 که مختص معاملات است.یضمن بصحیحه یضمن بفاسده 

د، انگرفته شده -اعم از کتاب و سنت -دو نوعند.یك دسته آنها که به طور کامل از نصوصبر قواعد فقهی  و به لحاظ دیگری

اند، مستند به تسلیط، و دسته دیگر آنهایی که هر چند در متون شرعی ذکر نشده ۀید، و قاعد ۀمانند قاعده لا ضرر، قاعد

البته گروه دیگرى از قواعد «. بصحیحه، یضمن بفاسده ضمنما ی» ۀفقهی هستند، مانند قاعد ۀنصوص شرعی و یا دیگر ادل

اند. این نوع از قواعد در فقه عامه موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاك آنها را بنا کرده ۀفقهی نیز وجود دارد که فقیهان با ملاحظ

 شوند.ردآورى میگ« الاشباه و النظائر»بسیار مرسوم است و گاهی تحت عنوان 

 

 فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی:
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ای برای معیار و ضابطه ،شوند. یکی از مباحث مهم در علم قواعد فقهقواعد فقهی به کمک قواعد اصول فقه استنباط می 

ه است ک باشد حتی در برخی از قواعد بین فقها و علمای اصول بحث به وجود آمدهتشخیص قاعده فقهی از قاعده اصولی می

ه کفلان قاعده )مثلاً اصل صحت یا اصل استصحاب( آیا جزء قواعد اصولی است که باید در علم اصول به آن پرداخت یا این

 یک قاعده فقهی است و محل آن علم قواعد فقه است.

 توان به معیارهای زیر توجه کرد:برای شناسایی این دو از هم می 

شود، اما قاعده اصولی واسطه و قاعده فقهی خود یک حکم فقهی هستند که بر احکام شرعی جزئی متعددی تطبیق می -1

وسیله است برای کشف و استنباط حکم شرعی. برای مثال قاعده لاضرر خود حکم شرعی است که به موجب آن وارد کردن 

اعده حجیت خبر واحد و یا قاعده حجیت ظواهر قواعدی هستند ضرر و زیان بر دیگری و یا احکام ضرری نفی شده است. اما ق

. به بیان دیگر علم اصول روش کشف و استنباط حکم شرعی است، ولی می گیرند حکم شرعی قرارکه در مسیر استنباط 

ه استفادقواعد فقه نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود فقیه در موارد مختلف از آنها 

 کند.می

مثل حجیت  اما قاعده اصولی فقط برای مجتهدین است مثل قاعده طهارت تواند اجرا کندقاعده فقهی را مکلف نیز می -2

 .خبر ثقه

 باشند.خروجی قواعد اصولی همیشه احکام کلی هستند، اما خروجی قواعد فقهی غالباً احکام جزئی می -3

 تقسيمات حکم:

 ضعیو -2تکليفی  -1 الف(

 

 .دهدباشد و به آن جهت میحکم تکلیفی مستقیماً به اعمال و رفتار انسان مربوط می حکم تکليفی:

 د از:شود و عبارتن ی. که بر پنج قسمند و به آنها احکام خمسه گفته مدهدیبه فعل مکلف جهت م ماً یمستق یفیاحکام تکل

 کراهت -5اب حباست -4حرمت  -3اباحه )جواز(  -2وجوب  -1

 قابل جمع است. زیعام که صرف عدم حرمت است و با وجوب ن یمعنا -2خاص  یمعنا -1دو استعمال دارد:  جواز

شود بلکه وضعیت و حالتی را حکم وضعی حکمی است که به طور مستقیم متوجه افعال و رفتار مکلف نمی حکم وضعی:

باشد. مثل وکالت، کفالت مورد ذکر شده احکام وضعی می 5کنند که در رفتار مکلف تأثیر دارد، تمام احکام غیر از بیان می

 و...

 باشد : ینوع م 2بر  یحکم وضع

 باشد. یکه موضوع حکم وجوب پرداخت نفقه م تیباشد مانند زوج یم یفیاز اوقات موضوع حکم تکل ی.گاه1

ه ک میفهم یم نیخواندن نماز ظهر هنگام زوال واجب است از ا دیگو یشارع م یمثال وقت ی: برا یفیمنتزع از حکم تکل .2

 نماز ظهر است. وجوبزوال شرط 

اتلاف  حکم ضمان هنگام یفیحکم تکل نیاز ا یآن را بده متیق ایمثل  دیبا یرا تلف کرد یاگر مال شخص دیاگر شارع بگو ای

 شود . یبرداشت و انتزاع م
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 یعمشروط به بلوغ و عقل است اما حکم وض یفیاست که حکم تکل نیا یفیو تکل یحکم به وضعتقسیم از آثار  یکی(  نکته

وارد  یگریبه د یمجنون ضرر ای ریآمده است که اگر صغ یقانون مدن 1216باشد. لذا در ماده  یمشروط به بلوغ و عقل نم

 .نیستند بلوغ و جنون در آن تاثیرگزاراست و  یحکم وضع کی.پس حکم ضمان  دیجبران نما دیسازد با

 

 

 حکم به : ب( تقسيم

 یی.حکم امضا1

  یسی.حکم تاس2

 

نداشته اند مثل حکم عقلا  نیدر عرف در ب یاست که از طرف شارع جعل و صادر شده و سابقه ا ی: حکم یسی.حکم تاس1

 حج.وجوب 

د منشآت عقو گریو د تیو زوج تیهستند که عرف و عقلا آنها را معتبر کرده اند . همانند ملک ی: امور اعتبار یی.حکم امضا2

جامعه  یو اقتصاد یو نظام اجتماع وجود داشته اند ینانسا یهم در جامعه عتیقبل از شر یامور اعتبار نی. ا قاعاتیو ا

 و امضا کرده است . دییآنها را تا زین سلاماست  و شارع مقدس ا بوده بر آنها یمبتن

 درست است به شکل خاصی نیشک کنند که ا یدر صحت قرارداداگر لذا  هستند  ییاحکام مربوط به معاملات احکام امضا 

است که  نصورتیحکم آن بد ( یا اینکه لازم نیست و فارسی هم کافی استباشد و  دیبا یبه عرب غهیص ،)مثلا در نکاح ریخ ای

هد بود البته به همراه تحقق هر آنچه که عرفا نکاح محسوب شود شرعا نیز نکاح خوااست  ییچون احکام معاملات امضا

 شرائط شرعی و نبود موانع آن

 276 ی هیآنها را رد کرده است و در آ زیاز موارد ن یکرده است و در برخ دییاز موارد شارع روش عقلا را تا یاری( در بس نکته

و فروش را امضا کرده است و ربا را رد  دیو خر عیخداوند ب یعنیو حرم الربا"  عی"احل الّه الب دیفرما یبقره خداوند م یسوره 

 کرده است .

                                                                                 

 حکم به : ميتقسج(

  ی.حکم شرع1

  ی.حکم عقل2

 

 .کند یهستند که عقل بدون توجه به شرع آنها را صادر م ی: آن دسته از احکام ی.حکم عقل1

 شود : یم میمنطق عقل به دو قسمت تقس در

عقل  نکهیمثل اکند. یرا درک و کشف م اتیواقع نیا و عقل وجود دارد یکه در جامعه و هست ی: قواعد ی(عقل نظرالف

بطور خلاصــــــه در .  ندیگو یم یدسته را مدرکات عقل نظر نیممتنع است  . ا ضینق 2 انیکند که جمع م یدرک م

 سزاوار است که دانسته شود(  یعنی............ علمیان  ینبغیاست که ) یمدرک از امور یعقل نظر

 یچه کار نکهیا یعنیشود.  یاست که به رفتار و کردار انسان مرتبط م ییزهایاز آن چ ی: مدرکات عقل عمل ی( عقل عمل ب

مذمت است .  یسته یآن شا یبد است و انجام دهنده  یلست و چه کار شیستا ی ستهیآن شا یخوب است و انجام دهنده 
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است که سزاوار است  یزیک چمدر   یخلاصـــــه در عقل عمل بطور نامند . یم یدسته از امور را مدرکات عقل عمل نیا

 یم یحکم عقل عمل نیدر علم اصول فقه ناظر به هم هی( و مباحث مستقلات عقل میترک شود )بطور مستق ایانجام شود 

 باشد .

 

 یکرد عقل نسبت به آنها ساکت بود مثل وجوب حج برا یآنها را صادر نم عتیهستند که اگر شر یاحکام ی.احکام شرع2

 . عیشخص مستط

 حکم ارشادی و مولوی

 در تکمیل تقسیم حکم به عقلی و ارشادی می توان تقسیم حکم به ارشادی و مولوی را نیز افزود.

  ی.حکم ارشاد1

 (ی)مول ی.حکم مولو2

ارشاد به  یعنی باشدیم یرع ارشاداحکم ش کندیهم حکم م زیدارد اما شرع ن وجود یکه حکم عقل ی: در مواردیارشاد کمح

حکم  نی( ا59/ سوره نسا دی) خدا را اطاعت کن الّه وا عیمانند حکم اط شود،یمحسوب نم یحکم عقل است و حکم مستقل

ارشاد به  ،حکم نیا نیکند و بنابرا یموضوع حکم م نیبه ا رعخود با قطع نظر از ش ،است چرا که عقل یحکم ارشاد کی

 کیبعث و تحر یچرا که مقصود از امر مولو باشدیحکم معقول نم نیدر ا تیحکم عقل خواهد بود. اساساً لحاظ جهت مولو

ه بود و ب هدخوا هودهیمجدد شارع ب کیتحر کند،یم کیتحر یاطاعت نیکه عقل خود مکلف را به چن یو زمان باشدیمکلف م

 .شودیحاصل م لیتحص قیمجدد شارع از مصاد کیتحر یعبارت

 مصلحت انیکه هدف از آن ب یهر حکم . طبق این اصطلاحرودیبکار م زین یترگسترده یمعنا کیاز اوقات ارشاد به  یگاه

خواهد بود. مانند امر و  یحکم ارشاد میریآن را در نظر بگ یعادتاً جهت علو و برتر ایشرعاً  ایعقلاً  نکهیمکلف است بدون ا

 گرفته است.نرا در نظر  تیو و آمرلپزشک جهت ع الادر خوردن دارو است و  ضیمصلحت مر نیدستور پزشک که مب

است که بر  نیا ی. اثر حکم ارشادشودیمحسوب م مولویرع اش یکه حکم عقل وجود ندارد حکم صادر از سو یموارد در

 عقاب و بر اطاعتش یکه بر مخالفت با حکم مولو یدر حال شودینم مترتب یپاداش امتثالشمخالفت آن عقاب و بر اطاعت و 

 .شودیم مترتبثواب 
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 لا ضرر قاعدهقاعده اول: 

 قاعده لاضرر است شودیمانند عبادات و معاملات به آن استناد م یابواب فقه شتریکه در ب یقواعد فقه نیاز مشهورتر یکی

 کیبزرگ درباره آن  یاز فقها یاریاست که بس یقاعده به حد تیاهم شودیمحسوب م یاز مسائل فقه یاریکه مستند بس

 سیاری دیگریستانی و بآقا ضیاء عراقی، آقای س مانند کتاب قاعده لاضرر برای شیخ الشریعه اصفهانی، اند.کتاب مستقل نوشته

 قاعده: مستندات

 :ديقرآن مج -الف

ضرر در  رادیا یمتعدد اتیاما در آ ه استدکند ذکر نش انیقاعده لاضرر را ب یکه به صراحت و به شکل کل یاهیدر قرآن آ 

 ردو عام استفاده ک یقاعده را به شکل کل نیمناط کرد و ا حیمتعدد تنق قیمصاد نیاز ا توانیمنع شده است م یخاص طیشرا

 و از طرفی تعلیق حکمی بر وصفی اشعار به عمومیت آن دارد.

 :عبارتند از اتیآ نیاز ا یبرخ

ل دِهِ » -1  وْلوُدٌ ل هُ بوِ  ا و  لاه م  ل دِهه ةٌ بوِ  الدِ  ارَّ وه به فرزندش ضرر برساند و  دینبا یمادر چیه دیفرمایسوره بقره که م 233 هیآ «لاه تضُ 

 «بزند انیبه فرزندش ز دینبا یپدر چیه زین

ا أ  »-2 صِیَّةٍ یوُصیه بهِه ار  منِْ ب عْدِ و  ینٍْ غ یْر  مُض  غیر ضرر »شود یا دینی، یعنی پس از وصیتی که بدان وصیت می (12)نساء «وْ د 

 شود، مشروط بر اینطبق این آیه، ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم می«. رساننده

؛ افذ و لازم الاجرا استکه موصی زیان رساننده نباشد؛ یعنی وصیتی که در آن، موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد ن

چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ظالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم 

 سازد.

هِیدٌ »  -3 ارَّ کهاتبٌِ و  لاه ش  معنا که  نید بدنضرر رسان  دینبا نیدهنده د یکاتب و گواه سوره بقره آمده 282 هیآ در «و  لاه یضُ 

ه اتفاق ک یزیبه چ قاً یدق دیشاهد با نیو همچن سدیاست بنو رواقعیرا که غ یامر دیو معامله نبا نیکننده د میکاتب و تنظ

 دهد.  یافتاده گواه

مشتقات کلمه ضرار استفاده در تمامی این آیات از  ممنوع است. ریضرر به غ رادیکه ا شودیاستفاده م اتیآ نیمجموع ا از

 است که همچون کلمه جهاد مصدر باب مفاعله است.شده 

 و قضایا اتیروا -ب

ه معنا ک نی. به اباشندیم یتواتر اجمال یگفت دارا توانیوارد شده است که م یادیز اریبس اتیخصوص قاعده لاضرر روا در

مورد مربوط به داستان )  نیدر ا ثیحد نیدارند. معروفتر یمضمون مشترک یول ستندیلفظ ن کیبه  اتیهر چند همه روا

 . باشدی( مسمرة بن جندب

آقای سیستانی در کتاب لا ضرر خود در مورد تطبیقات عبارت لا ضرر و لا ضرار هشت قضیه را مطرح نموده است و می 

و القضایا التي تضمنت ذکر حدیث )لا ضرر و لا ضرار( تبلغ ثماني قضایا، وردت في مجموع کتب الفریقین: منها  نویسد:" 

ثلاث قضایا وردت في کتب الإمامیة، و واحدة وردت في دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري الاسماعیلي، و أربع قضایا وردت 

 1"امة، و نحن نبحث عن الجمیع مفصلافي کتب الع

 

                                                 
 66قاعدة لا ضرر و لا ضرار )للسیستاني(، ص:  1
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عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن  ما نقله الکلیني في باب الضرار من کتاب المعیشةقضیه سمرة بن جندب:  -1

خالد، عن أبیه، عن عبد الّه ابن بکیر، عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام، قال: إن سمرة بن جندب کان له عذق في حائط 

بباب البستان و کان یمر به إلی نخلته و لا یستأذن، فکلمه الأنصاري أن یستأذن إذا  لرجل من الأنصار و کان منزل الأنصاري

جاء، فأبی سمرة، فلما تأبی جاء الأنصاري إلی رسول الّه صلی الّه علیه و آله فشکا إلیه و خبره الخبر، فأرسل رسول الّه صلی 

ت الدخول فاستأذن، فأبی. فلما أبی ساومه حتی بلغ به من الّه علیه و آله و خبره بقول الأنصاري و ما شکا، و قال: إن أرد

الثمن ما شاء الّه فأبی أن یبیع، فقال صلی الّه علیه و آله: لك بها عذق یمد لك في الجنة فأبی أن یقبل، فقال رسول الّه صلی 

 الروایة معتبرة سندا و هذه«. 1»الّه علیه و آله للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه فإنه لا ضرر و لا ضرار 

داشت  ییاز انصار درخت خرما یدر کنار خانه مرد «سمره»  در زمان رسول خدا یدر کتاب کاف ینیکل مبر اساس نقل مرحو

شده  یبارها، سرزده وارد ملک مرد انصار یسرکش یسمره برا گذشت،یم یبه آن از داخل ملک آن مرد انصار دنیکه  راه رس

را نزد  تیمرد  حاضر به اجازه گرفتن نبود. شکا نیو ا بودشده  لیمشکل تبد کیو او به  یمرد انصار نیمسئله ب نیبود و هم

درخت دست  نی. حضرت گفت از ارفتیرسول خدا بردند و حضرت گفت هنگام عبور حضور خودت را اعلام کن. سمره نپذ

دا رسول خ نکهیکرد تا ا دایپ امهشخص همچنان اد نیدر ا درتم آن را بفروش و قیمتهای متفاوتی را حضرت ارائه کردند بردار

فانه لا ضرر و لا ضرار. در برخی از روایات آمده"  به مرد انصاری گفتند برو و درخت را بکن و آن را جلوی این شخص بیانداز

  1"فقال له رسول الّه صلی الّه علیه و آله: إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن

، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عبد رواه الکلیني . و قد رواه المشایخ الثلاثة:ةالشفعحدیث  -2

الّه بن حلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الّه علیه السلام قال: قضی رسول الّه صلی الّه علیه و آله بالشفعة بین الشرکاء 

 2.ت الحدود فلا شفعةدّ الأرف و ح لا ضرار، و قال: إذا رفت في الأرضین و المساکن و قال: لا ضرر و

شود که علت و حکمت اعتبار حق شفعه در حقوق اسلامی براى شریك همان لزوم نفی ضرر و ضرار از این حدیث معلوم می

ارد و داق داین سخن در اموال مشاعی که قابل قسمت باشد، قبل از تقسیم مص انسان به هر شریکی راضی نیست.است؛ زیرا 

 تاذا رفّت الارف و حدّ »فرمایند: لذا بعد از افراز و تقسیم، دیگر حق شفعه مطرح نیست. در دنباله حدیث، پیغمبر )ص( می

 اى در کار نیست.ها تعیین گردید، دیگر شفعه؛ یعنی اگر در زمین علامت گذاشته شد، و حدود مالکیت«الحدود فلا شفعة

گوید: به حضرت ابی محمد )ع( مرحوم کلینی نقل کرده: شخصی به نام محمد بن حسین میبه موجب روایت دیگرى که -3

نوشتم که شخصی قناتی دارد و دیگرى در جوار او قصد حفر قنات دارد. با توجه به وضعیت محل چه مقدار باید رعایت حریم 

 ، یعنی به«ن لا تضرّ إحداهما بالاخرىعلی حسب ا»کند که به صاحب قنات دیگر ضرر نرساند. حضرت )ع( در پاسخ نوشت: 

 .اى که یکی به دیگرى ضرر نرساندگونه

 ضرر و ضرار: یمعنا

 برخی از استعمالات ضرر و مشتقات آن در قرآن

و  یماری، بص(، نقبدبختیشده است مثل عدم نفع، سوء حال ) انیب یادیز قیو مصاد یلغت معان یکلمه ضرر در کتابها یبرا

 و ... یمرض، قحط

 سوء حال -3) در تنگنا بودن(  قیض -2 صنق -1: گرددیضرر تماماً به سه معنا برم یذکر شده برا یمعان رسدینظر م به

                                                 
 8/ 294: 5الکافي  1
 .4/ 282/ 5الکافي   2
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سه معنا است. احتمال  نیا نیب یکلمه ضرر مشترک لفظ مییاست که بگو نیدو احتمال وجود دارد احتمال اول ا نجایا در

احتمال  نیکه به نظر ا گرددیبه آن باز م گرید یمعان مییو بگو میبدان یاصل یمعنا را معنا کیسه معنا  نیا نیاز ب نکهیدوم ا

 برگردانده اند. را به آن  یمعان ریاند و سادانسته قیضرر را ض یاصل یمعنا یاهاساس عد نی. بر اباشدیتر مدرست

 دگاهیاما هر دو د یاند مثل راغب اصفهانرا به آن برگردانده گرید یاند و معانگرفته« الحالء سو» را  یاصل یمعنا گرید یاعده

 گرددیم معنا باز نیقراردادها به ا یمعان ریو سا باشدیم صضرر نق یاصل یمعنا مییاست که بگو نیو درست ا باشدیاشتباه م

ر د تواندیباشد و م تیدر کم تواندیاست آنگونه باشد، نقص م است که سزاور یزیاز چ زیچ کی، نقص مقصود از نقص

 نینقض دارد و همچن یعاد طینسبت به شرا ضیشده چون مر انیضرر ب قیاز مصادکه  یماریمرض و ب مثلباشد،   تیفیک

حق مرد  یاستان سمره ودکه در  رهمان طو گرانیاز حقوق د یباشد مانند عدم مراعات حق یدر مورد اعتبارات قانون تواندیم

 .سازدیوارد م ریاست که ضرر به غ یسمره مرد مییگویاعتبار م نی. به اشدیو بدون اذن وارد م کردینم تیرا رعا یانصار

 تفصیل مطلب از کتاب آقای سیستانی

 فهنا عدة اقتراحات:

 الأول: أن یجعل المعنی الأصلي، )سوء الحال(

)الضر سوء الحال إما في نفسه کقلة العلم و و یرجع المعنیان الآخران إلیه، و هذا هو الذي اختاره الراغب في مفرداته قال 

الفضل و الفقه و إما في بدنه لعدم جارحة و نقص، أو في حالة ظاهرة من قلة مال و جاه(. و الملاحظ علیه إن سوء الحال من 

ی معنالمفاهیم المعنویة المحضة بخلاف الضیق و النقص فإنهما من المعافي المحسوسة، و فرض الأمور المعنویة المحضة 

أصیلا للفظ یخالف طبیعة اللغة، فإن أصول اللغة معاني محسوسة و إنما ارتبطت الألفاظ بالمفاهیم غیر المحسوسة متأصلة 

کانت أو اعتباریة بالتطور في المفاهیم الأصلیة المحسوسة، و لذلك قلنا في محله في الأصول إن الاعتبارات المتأصلة 

و الزوجیة متأخرة في حدوثها عن الاعتبارات الأدبیة کالاستعارات و المجازات، کما إن  کالاعتبارات القانونیة مثل الملکیة

 الاعتبارات الأدبیة متأخرة عن المعاني الحسیة، فالمعاني الحسیة هي بمثابة رأس المال

به  هو الحبل الذي یشدللمفاهیم اللغویة، حتی أن لفظ )العقل( المعبر عن القوة المفکرة للإنسان أصله من )عقال البعیر( و 

لیمنعه عن الحرکة و هو أمر محسوس، و هذا یشیر إلی مدى أصالة المفاهیم الحسیة في تکوین اللغة، و علیه فتفسیر اللفظ 

بمعنی حسي أو أعم من الحسي و غیره بحیث یکون أصیلا في الحس ثم یتطور إلی معنی أعم هو الأقرب إلی طبیعة اللغة و 

رر( بالضیق أو النقص أولی و أقرب من تفسیرها بمفهوم کوینها، ففي المقام یکون تفسیر مادة )ضما یعرف من مبادئ ت

تجریدي کسوء الحال. و الحاصل إن تفسیر الضرر بسوء الحال بعید عن المعنی اللغوي و الراغب الأصفهاني الذي فسره به یغلب 

الات ر اللغة بالمنظار الفلسفي و انتزاعه لمعنی اللفظ متأثر في حعلیه النزعة الفلسفیة في تفسیر المفردات اللغویة، فهو یفس

کثیرة بهذه النظرة، کما إن بعضا آخر من اللغویین، کالفیومي في المصباح المنیر متأثر بالمصطلحات الفقهیة في ذکر معاني 

لألفاظ في البحث عن حجیة قول الألفاظ، و قد أوضحنا اختلاف حال اللغوي و تأثرهم بالعوامل الدخیلة في تفسیر معاني ا

 اللغوي في الأصول فلاحظ.

 الثاني: أن یجعل المعنی الأصلي )الضیق( سواء أ کان حسیا مکانیا أو معنویا حالیا

، بحیث یکون استعمال الضرر في موارد النقص و سوء الحال إنما هو بلحاظ تسبیبها للضیق. و یرد علیه: إن الملاحظ کثرة 

موارد النقص و إن لم یستوجب ضیقا علی الشخص، مضافا إلی أن الضیق قد جعل في الآیة الکریمة )و  لاه  استعمال الضرر في

 ) ل یْهِنَّ یِّقُوا ع  وهُنَّ لتِضُ  ء کون الضرر بمعنی الضیق إذ لا معنی لجعل الشي غایة للإضرار فلا ینسجم مع 6/ 63سورة الطلاق تضُآرُّ

 غایة لنفسه فتدبر.

 یجعل المعنی الأصلي )النقص(الثالث: أن 
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و هذا هو الصحیح لأنه. أنسب للتدرج في توسعة دائرة مفهوم اللفظ من الأمور المحسوسة إلی غیرها، و أقدر علی استیعاب 

کون ء عما ینبغي أن یالموارد المختلفة التي استعملت فیها هذه المادة من دون عنایة و تنزیل. و المقصود بالنقص نقص الشي

سواء کان النقص في الکم المتصل کما في مورد ضیق المکان، أم في الکم المنفصل کما في نقص النقود و ما ماثلها من علیه 

أقسام العروض، أم في الکیف کما في سوء الحال بالمرض، أم في العین کما في المرکبات الخارجیة کنقص العضو، أم في مورد 

ق الآخرین کما في قضیة سمرة حیث لم یراع حق الأنصاري في أن یعیش حرا في الاعتبار القانوني کعدم مراعاة حق من حقو

 1بیته بدخوله علیه من غیر استیذان.

 

 اند ضرارکلمه ضرار از باب مفاعله است گفته نکهیبه اعتبار ا یشده است برخ انیب یمورد کلمه ضرار نظرات متعدد در

 یاست که به خود ضرر زننده نفع ییگفته اند ضرر در جا یبرخ رسدیبه انسان م یگریاست که از جانب د یمجازات بر ضرر

رار . اما ضرودیبه کار م یجان ایو  یاند ضرر در امور مالگفته زین یبرخ رسدیمن یاما در ضرار به خود ضرر زننده نفع رسدیم

وجود  یضرر و ضرار تفاوت مهم نیب گرید یار عدهاما طبق نظ رودیحرج به کار م جادی) در تنگنا قراردادن( و ا قییدر تض

ر در تنگنا قرا یاز اوقات به معنا یگاه زیضرر ن مهکل رود،یبکار م یو جان یندارد و همانطور که کلمه ضرار در موارد نقص مال

 . رودیدادن به کار م

الفاعل أو استمراره. و بهذه العنایة أطلق  یمکن القول بأن الضرار یفترق عن الضرر بلحاظ إنه یعني تکرر صدور المعنی عنو 

 2النبي صلی الّه علیه و آله علی سمرة أنه مضار لتکرر دخوله في دار الأنصاري دون استیذان.

  

 یول تیاست در واقع یجمله اخبار نینظر همه فقهاست. ا نیخودش بکار رفته است.ا هیاول ی) جمله لاضرر و لاضرار درمعنا

 .(ستید رساندن خبر نو مقصو ستین نطوریا

 قاعده لاضرر: مفاد

 الدار،یلارجل ف» شودیکه گفته م یمثال زمان ی. براباشدیجنس م ینف یلا« حرف لا« »لاضرر و لاضرار»عبارت  در

) اخبار( به کار  یخارج تیواقع کی انینوع جملات در مقام ب نیو اصولاً ا ستیدر خانه ن یمرد چیاست که ه نیا شیمعنا

. به عبارت ستیممکن ن یا اعمال تاویل جنس بدون در نظر گرفتن کلمه محذوف ینف یقاعده قطعاً معنا نی. اما در ارودیم

در عالم خارج ضرر  مینیبی: اولاً با چشم خود م لیبه دو دل باشدیآن مقصود نم یظاهر یمعنا اتیروا نیقطعاً در ا گرید

 زین مسلمانان نایمدارد دروغ خواهد بود، چرا که در وجود ن یضرر چیباشد که ه نیاز لاضرر ا وجود دارد پس اگر مقصود

 انیندارد بلکه شارع اعتبارات و احکام خود را ب یارتباط ینیشارع به عنوان شارع به امور تکو اً یضرر و ضرار وجود دارد و ثان

 :میکنیاز آنها اشاره م یشده است که به برخ انیب یمتعدد یهادگاهید تیروا نیا ریفسحال در ت کندیم

  یاصفهان عهیالشر خيش دگاهید

 یهن یدر معنا  یعبارت لاضرر به شکل مجاز دگاهید نیفقها: بر اساس ا از گرید یو عده یاصفهان عهیالشر خیش دگاهید -1

ستعمال ا نیا زین اتیضرر بزند در قرآن و روا یگریبه د دینبا یکه کس شودیم نگونهیا تیروا یبه کار رفته است پس معنا

جِّ » دیفرمایکه م قرهسوره ب 197 هیمثال در آ یوجود دارد برا ال  فِي الحْ  ف ث  و  لاه فُسُوق  و  لاه جِده  یمعنا ،مقصود از لا «ف لاه ر 

                                                 
 665- 666ضرار )للسیستاني(؛ ص: قاعدة لا ضرر و لا  1
 131قاعدة لا ضرر و لا ضرار )للسیستاني(، ص:  2
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ف إِنَّ ل ك  فيِ » دیفرمایمسامریدر مورد سوره طه که  97 هیدر آ نی. همچن دیمجادله نکن دییدروغ نگو در حج یعنیاست  ینه

یهاةِ أ نْ ت قُول  لاه   .دنزنی من به دست – دیمس نکن یعنیاست  ینه یبه معنالا مساس جمله  نیا« مساس الحْ 

اشکالاتی وارد گردیده است، از جمله این که در علم نحو استعمال  شیخ الشریعةبر نظر :اندبرخی در ایراد به این دیدگاه گفته

همین معنا باید استعمال  ، نفی است و به«لا»در جمله اسمیه به معناى نهی بر خلاف فصاحت است؛ زیرا معنی حقیقی « لا»

 1ا نفی کرده است.در این جمله وجود هر خدایی غیر از خداى یکتا ر« لا»که « لا اله الا الّه »مثل جمله  شود، 

 ینف یلا« لا» زین یندارد چرا که به اعتقاد و یاشکال یاصفهان عهیالشرخیش دگاهیکه از نظر فصاحت، د رسدیبه نظر م اما

د یعی» و « المؤمنون عندالشروطهم» در مقام انشاء به کار رفته است همانطور که جمله  هیجمله اسم نیجنس است اما ا

دوباه  دی. نماز را باباشدیم نگونهیا شانیاند و معناهستند اما در مقام انشاء بکار رفته یخبر تاصولاً جملا نکهیا اب «ۀالصلا

 به شروط خود عمل کنند. دیبا نیبخواند. مؤمن

 

 : یانصار خيش دگاهید

بعد از  دیاکند معتقد است که ب دایپ یحیصح یعبارت لاضرر معنا نکهیا یبرا ی: وآخوند خراسانیو  یانصار خیش دگاهید -2

 «الاسلامیلاضرر ف» عبارت یحکم حذف شده است پس معنا گری.به عبارت دشودگرفته ریدر تقد« حکم»کلمه لا کلمه 

 یآن ضرر یاز اجرا ای دمستلزم ضرر باش دیگرد درشارع صا هیکه از ناح یحکم پس اگر «الاسلامیف یلاحکم ضرر شودیم

ضرر داشته باشد وجوب  شیکه آب برا ی. مثلاً در مورد کس شودیبرداشته م« لاضرر» مردم حاصل شود طبق قاعده  یبرا

 گرا هضرر فاحش کرد نیاز متعامل یکیکه  ایمعامله یعنی غبنیدر معامله  ای شودیوضو به موجب قاعده لاضرر برداشته م

 از ورود یریطبق قاعده لاضرر حکم لزوم به منظور جلوگ نجایلازم باشد حکم لزوم باعث ضرر بر مغبون است که در ا عیب

بر  .خواهد داشت غبن اریاست شخص مغبون خ یکه معامله به قوت خود باق یو در حال شودیخسارت به مغبون برداشته م

د . آخونسازدیم یا در مقام تعارض منتفراست و همه آنها  یحکام ضررا هیناظر بر کل« لاضرر»قاعده  یانصار خیاساس نظر ش

 و حکم شده است بر اساس ینف« لاضرر» معتقد است در جمله  ینظر دارد آخوند خراسان نیبه ا کینزد ینظر زین یخراسان

. محقق خراسانی  است« حکم»و وجوب، « موضوع»گوییم وضو واجب است در اینجا وضو، مثلا وقتی می .موضوع یفن لسان

که این احکام به صورت عناوین اولیه بر آن موضوعات مترتب و احکامی دارند، نظیر وجوبگوید: موضوعات مانند وضمی

شوند. مثلا  اگر وضو موجب ضرر گردد، حکمش که ها برداشته میاند. حال اگر موضوعات موجب ضرر باشند، احکام آنشده

 براین در کلام پیغمبر )ص( نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع.شود. بناوجوب است، برداشته می

شود که موضوع ضررى نباشد، ولی حکم ضررى باشد که در این صورت، بنا بر نظریه مرحوم ثمره بحث در آنجا معلوم می

ولی طبق  محقق خراسانی، قاعده لا ضرر شامل مورد نیست؛ زیرا خود موضوع باعث ضرر نیست تا حکمش برداشته شود،

شود. مثلا در معامله نظریه مرحوم شیخ اگر خود حکم صادر شده از ناحیه شارع موجب ضرر باشد، آن حکم برداشته می

غبنی، به نظر مرحوم محقق خراسانی چون خود معامله موجب ضرر نیست، بلکه لزوم آن موجب ضرر است، مشمول قاعده لا 

رر، خود موضوع، یعنی خود وضو و تماس آب با بدن است نه وجوب وضو ضرر نیست؛ ولی برعکس در مثال وضو، موجب ض

در حالی که بنا بر نظریه مرحوم شیخ، قاعده لا ضرر بر بیع ضررى  شود؛این مشمول قاعده لا ضرر میکه حکم است و بنابر

 .قابل انطباق است

 

                                                 
 603، ص: 6قواعد فقه )محقق داماد(، ج 1
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 ینيامام خم دگاهید

« لاضرر»اساس قاعده  نیبر ا باشدیم یحکومت ینه کی« لاضرر» در جمله  یمعتقد است نه وی: ینیامام خم دگاهید (3

احکام  از که ط رایتسل رهیدر مقام معارضه محدوده داو ط تعارض دارد یو فقط با قاعده تسل باشدیم ییو اجرا یمسئله حکومت

  «یضرر عیب ایروزه  ایوضو » د نمان یاعده در امورق نیندارد و از ا گریبا احکام د یو برخورد کندیاست محدودتر م هیاول

رسول  اساس نیمقام نبوت که بر ا -1. کندیم انیمتفاوت ب گاهیمقام و جا 3 امبریپ یبرا ینیاستفاده کرد . امام خم توانینم

اساس  نیبر ا که استیامر س یو تصد استیمقام ر -2 گرددیم انیاست و نظر شارع مقدس از زبان او ب یآور اله امیخدا پ

ابل دفاع در مق یبرا امبریپ نکهی. مانند اکنندیخودشان دستور صادر م دیامت شخصاً و با صلاحد سیرسول خدا به عنوان رئ

اطاعت از اوامر پیغمبر )ص( در این مقام نیز بنا بر آیه  .فرستادندیو به جنگ م کردندیفرمانده سپاه را منصوب م ،دشمنان

سُول  و  »شریفه   یبراایشان مقام قضاوت است که  -3 بر همه مسلمانان واجب است  1«أُوليِ الْأ مْرِ مِنْکمُْ  أ طِیعُوا الّه  و  أ طِیعُوا الرَّ

ا »فرماید: قرآن مجید می .کردندیم انیرا ب یرفع مخاصمات حکم سُولهُُ أ مْراً أ نْ و  مه ُ و  ر  ی الّه کهان  لمُِؤْمِنٍ و  لاه مُؤْمنِ ةٍ إِذها ق ض 

لًا مُبیِناً  لاه لَّ ض  سُول هُ ف ق دْ ض  نْ ی عْصِ الّه  و  ر  ةُ مِنْ أ مْرِهِمْ و  م  اى حق ندارد وقتی که یعنی هیچ مؤمن و مؤمنه 2؛«ی کوُن  ل هُمُ الخِْی ر 

اند نسبت به اوامر و نواهی خدا و پیغمبر اعمال نظر کند. هر کس خدا و پیغمبر را خداوند و پیغمبرش در امرى قضاوت کرده

 معصیت کند، گمراهی بزرگ و واضحی مرتکب شده است.

را که چ باشدیدر مورد لاضرر بر اساس مقام دوم م امبریپ شیمامعتقدند که فر ینیامام خم پیامبر، سه مقام ه اینتوجه ب با

 نیدرخت خرما محل نزاع ب ای نیاصل زم رایز باشدیب نمجندوسمره بن  یمرد انصار انیمقام رفع مخاصمه م امبردریکلام پ

 نداشته است. ودوج یآن خصومت تیو سمره نبوده ودر مالک یشخص انصار

ردم تحت م یضابطه حکومت کیبه عنوان « لاضرر»  انیبا ب یدر مقام حکمران امبریکه پ شودیم نیمفاد جمله ا بیترت نیا به

 فرموده است. منع گریکدیخسارت بر و ضرر  رادیخود را از ا

 نیب یفرق مهم ی. ولباشدیمشترک م رندیگیم یرا نه تیجهت که هر دو مفاد روا نیاول از ا دگاهیبا د ینیامام خم نظر

 هیو از احکام اول یقانون ینه یعنی یاله یرا نه ینه عتیمرحوم شر رای. زوجود دارد ینیو امام خم یاصفهان عتیشر دیدگاه

را از اعمال رسول خدا در مقام اجرا و  ینه نگونهیبلکه ا داند،ینم یاز حکم اله یشرا نا ینه ینیکه امام خم یدر حال داندیم

 .کندیم یتلق است هیحکومت که از احکام ثانو

 تتمه دیدگاه امام خمینی

بدین ترتیب، به موجب این نظریه، قاعده لا ضرر در سایر ابواب فقه هیچ گونه نقشی ندارد. پس در مواردى نظیر وضو یا روزه 

فرمایند: احکام کلیه این موارد در شرع انور در شود؟ ایشان در پاسخ میاى تعیین تکلیف مییا بیع ضررى، طبق چه ضابطه

له خاصه وارد شده، به طورى که در این گونه موارد نیازى به تمسك به قاعده لا ضرر نیست؛ یعنی چنین نیست که اگر اد

کنند این که قاعده لا ضرر نباشد در موارد وضو یا روزه ضررى نتوانیم حکم وجوب را برداریم. امام )قدس سره( اضافه می

غیر از قاعده لا ضرر نداریم، صحیح نیست؛ یعنی مستند خیار غبن، طبق  گفته شده است در خیار غبن، دلیل موجه دیگرى

ها، ترین دورانها امکان داشته و عملا هم از قدیمنظر ایشان قاعده لا ضرر نیست، زیرا مغبون شدن در معاملات در کلیه زمان

ا هضوع عقلایی بوده و عقلا در کلیه دورانشده و وجود خیار در این گونه معاملات یك مومعاملات غبنی اینجا و آنجا واقع می

                                                 
 39مائده،  1
 56احزاب،  2
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اند و شارع هم با عدم ردّ این بنا، آن را امضا کرده است.ادله دیگرى نیز در خصوص خیار به اعتبار چنین خیارى نظر داشته

ل دلیگویند: بر فرض که غبن اقامه گردیده که مرحوم شیخ انصارى در مکاسب نقل کرده است.امام )قدس سره( در خاتمه می

اول حکمی را مسلّم بگیریم و سپس در صدد دلیل تراشیدن براى آن برآییم. بلکه در این  باید دیگرى هم نداشته باشیم، چرا

گونه موارد حق نداریم آن را به شرع نسبت بدهیم یا دلیلی براى آن اختراع کنیم. مثلا اگر براى خیار غبن یا هر حکم دیگر 

تراشی ، نه این که با ثابت انگاشتن آن در صدد دلیلدر اسلام دلیل وجود نداشته باشد، باید گفته شود آن امر ثابت نیست

 1کند.برایش باشیم. به هر حال به نظر ایشان، قاعده لا ضرر فقط ناظر به قاعده تسلیط است و آن را محدود می

 دیدگاه آقای سيستانی -4

 «ضرارلاضرر و » در مورد عبارت دهیبرگز هینظر

 یتفاوت« لاضرار» و قسمت « لاضرر »قسمت  شیمعنا 3شد. بر اساس هر  انیمعنا واحتمال ب 3عبارت  نیا یدرگذشته برا 

 اندرسیرا م ییاست که گفته شود عبارت لاضرر معنا نیا حیکل عبارت است. اما صح یگفته شده برا یوجود ندارد و معناها

ود اند و مقصکرده انیب یانصار خیاست که ش ییهمان معنا« لاضرر»اساس  نیبر ا رساندیرا م یگرید یو عبارت لاضرار معنا

 .شودیمسبب ضرر نم یشارع با جعل حکم ضرر گرید یبه عبارت باشدیم یحکم ضرر یاز آن نف

ضرر زدن به  یفیتکل یحرمت مولو -1: گرددیم عیتشر 2که خود شامل  کندیاضرار م یدلالت بر نف تیاما قسمت دوم روا 

 .فعل حرام در جامعه نیعدم تحقق ا یبرا ییاجرا لیوسا یریبه کارگ تیمشروع -2 گرانید

ا نقص ر یکلمه ضرر و ضرار تفاوت وجود دارد هر چند هر دو معنا نیکه ب باشدیصورت م نیبه ا دگاهید نیا یاجمال حیتوض

است که در شخص  یضرر کننده خودِ  انیکه ب باشدیم یاسم مصدر کیعرب  اتیکلمه ضرر از نظر ادبدر خود دارند. 

 یعنی باشدیانسانها قابل قبول نم عتیمعنا بر اساس طب نیارد و اوجود ند  یمتضرر وجود دارد که در آن نسبت صدور

 نیا به کندیم یمعنا را نف نیشارع مقدس ا نکهیپس ا دیایجان آنها به وجود ن ایدر مال  یکه نقص کنندیم یسعانسانها 

اما کلمه  کندیرا که منجر به ضرر بشود را وضع نم یو حکم شودیضرر نم نیوقت مسبب وقوع ا چیمعناست که شارع ه

 غریزی یروهاین یو در آن جهت صدور وجود دارد و از آنجا که انسان بر اساس قوا باشدیضرار مانند کلمه اضرار مصدر م

 » توان گفتمی جهیو در نت ردیگیمجوز را از او م نیر ااشارع با عبارت لاضر ،باشدیم گرانیبه ضرر زدن به د لیخود متما

 «باشدیم زیلازمه لاضرار دو چ

 اضرار در عالم خارج است. ضرر و افتنیتحقق ن یقدم برا نیاول میتحر نیچرا که ا گرانیضرر زدن به د یفیتکل میتحر -1

اضرار  یقانون می. چرا که صرف تحرگریکدیبه در مقابل ضرر زدن انسانها  ییاجرا یروشها ای لیوسا یریبه کارگ تیمشروع -2

و ذیل روایت  2ضرر نزنند. گریکدیکه مسلمانان به  شودیشود باعث نمن نیو تضم دیتأک ییاجرا یکه با راهکارها یمادام

بیانداز موید مشروعیت این فرمایند برو درخت را بکن و آن را مقابلش سمرة بن جندب که پیامبر لخ شخص انصاری می

 باشد.راهکارهای اجرایی می

 مستند سوم قاعده لاضرر -3

 نیدعقلا ب یبنا دیتردیب باشدیقاعده لاضرر م یبرا یعقلا، پشتوانه محکم یعقلا و بنا رهیس ات،یو روا اتینظر از آ صرف

 هدید انیدر مقابل ز انیز عامل اً یناپسند است و ثان یامر گرانیرساندن به د انیز اولا یاجتماع یشکل است که در زندگ

                                                 
 154، ص: 1قواعد فقه )محقق داماد(، ج 1
 655قاعدة لا ضرر و لا ضرار )للسیستاني(؛ ص:  2
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شارع  هیعقلا از ناح رهیس نیشده و در مورد ا رفتهیپذ یحقوق یهانظام هیاصل در کل نیا  .مسئول پرداخت خسارت است

 .باشدیشارع م دییتأمورد عقلا  رهیس نیگفت ا توانیم بیترت نیاست بد دهیبر ما نرس یو منع عمقدس رد

از  یرخب میریمستقل بپذ لیدل کیبحث بعنوان  نیعقلا را در ا رهیقسمت لازم است که اگر س نینکته در ا نیبه ا توجه

 شودیپاسخ داده م رهیس نیبه کمک ا ست،یقابل حل ن اتیبه کمک روا طبق برخی مبانی قاعده که نیمشکلات درخصوص ا

 قاعده لاضرر( لهی)مثل اثبات ضمان به وس به کمک قاعده لاضررحکم و جعل  وضعمانند بحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعده لاضرر و قاعده سلطنت: رابطه
 

 طبقاست. « النّاس مسلّطون علی اموالهم»دانیم که قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلّم فقهی و مبناى آن، جمله مشهور می

تواند در ملك خود هر گونه تصرف به عمل آورد، بدون این که کسی حق ایجاد مزاحمت براى او داشته قاعده، مالك می این

اى با قاعده لا ضرر امرى طبیعی است؛ زیرا قاعده لا ضرر به منظور محدودتر کردن باشد.برخورد و تعارض چنین قاعده

 خواهیم ببینیم در مقامکند. میمقرر گردیده و قطعا با آن تعارض پیدا میاقتدارات و اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط 

 شود؟معارضه این دو قاعده، مشکل چگونه حل می

 :شودیم انیمسئله سه صورت ب نیا حیتوض یبرا

 یگریحال تصرف او موجب تضرر د نیو در ع شودیکه ترک تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک م یموارد -1

 . شودیم

 شود.می یگریضرر د تصرف او موجب و شودیعدم تصرف مالک باعث عدم انتفاع م -2

حال تصرف او موجب  نیاو ندارد و در ع یبرا ییعقلا ینفع زین یو تصرف و ستیترک تصرف مالک موجب ضرر او ن -3 

 .است یگریضرر د

 را نخواهد داشت. یتصرف نیو مالک حق چن کندیقاعده سلطنت را محدود م« لاضرر»به اجماع فقها قاعده  در فرض سوم

 .قاعده لاضرر معتقدند تیبه حاکم یقاعده سلطنت و برخ تیبه حاکم یفقها اختلاف نظر وجود دارد. برخ نیفرض دوم ب در

به از د مجدار یتصرف نیبه چن دیشد اجیفرض احت نیاگر مالک در ا یعنیند اهرا مطرح کرد دیشد اجیاحت دیاز فقها ق یبرخ

 نیاگر در چن یعنیاند. و معمول را ملاک قرار داده یتصرف عاد زین ی. برخستیصورت مجاز ن نیا ریتصرف است و در غ

 .اند که مالک مجاز به تصرف استباشد گفته ییتصرف معمول عقلا کیتصرف او  یفرض
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 2یشتر فقها معتقدند در اینجا بضرر دارد، یگرید یضرر است و تصرف مالک برا موجب اما در فرض اول که ترک تصرف 

رر. توان گفت لاضتوان گفت: لاضرر و یك بار به اعتبار همسایه )غیر( ميباشد یك بار به اعتبار مالك ميلاضرر قابل اجرا مي

شوند و در نتیجه به قواعد اولیه مثل همان اصل سلطنت و ساقط مي 2کنند و هر لاضرر با یکدیگر تعارض مي 2پس این 

 شودرائت رجوع مياصل ب

اساس مالک حق تصرف در  نی. بر اباشدی( مقدم مهی)همساریدر طرف غ« لاضرر»مسئله معتقدند که  نیدر ا گرید یاما برخ 

 ملک خود را نخواهد داشت. هر چند که ضرر کند.

معتقدند در صورت وقوع ضرر مالک  دانندیمجاز به تصرف م شرعاکه مالک را  ییفقها ینکته لازم است که حت نیا تذکر

 مسئول جبران خسارت است.

 : طرح بحث به شکلی دیگر

نظر در خصوص بحث تعارض قاعده لاضرر و قاعده سلطنت متوقف بر تعیین دایره سلطنت و اختیارات مالك است، پس  اظهار

د. اگر شوچه نوع تصرفاتي را شامل ميگوید هر مالکي نسبت به مایملك خود حق تصرف دارد، باید دید قاعده سلطنت که مي

شود، در این صورت تعارض با قاعده بگوییم که دایره اختیارات مالك عام است و هر نوع تصرفي را به هر شکلي شامل مي

آید. اما اگر بنا بر دیدگاه صحیح بگوییم که براساس ارتکاز عرفي و عقلایي محدوده قاعده سلطنت محدود لاضرر به وجود مي

که توان گفت که مالك حق تصرف در ملك خود را دارد، مشروط بر اینآید. در نتیجه ميت، اساساً تعارض به وجود نمياس

موجب ضرر غیر نشود، پس در صورتي که تصرف مالك مضر به غیر است، اساساً قاعده سلطنت چنین اجازه تصرفي را به او 

ش ضرر داشته باشد، در این صورت بر اساس قاعده سلطنت مجاز به دهد، ولي در صورتي که ترك تصرف او براي خودنمي

شود ضرر کمتري باشد، به نحوي که ضرري که متوجه مالك است نسبت به ضرري که به غیر وارد ميتصرف است، مگر این

 1آید.که اصلاً ضرر او به چشم نمي

 

 شود؟آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمي نيز مي

باشد، پس اگر بر اساس اطلاق یا عموم دلیلي در برخي از کام وجودي مشمول قاعده لاضرر ميتردیدي نیست که اح 

شود این است که کند. اما سوالي که در این بحث مطرح ميمصادیق حکم ضرري به وجود آید، قاعده لاضرر آنها را نفي مي

کند که در نتیجه به حکم )عدم حکم( را نیز نفي مياگر از نبود یك حکمي ضرر و زیان به وجود آید، آیا قاعده لاضرر نبود 

به معناي اثبات حکم است. مثلاً اگر عدم حکمي متضمن ضرر  ،حکم وسیله آن بتوانیم حکمي را اثبات کنیم، چراکه نفي عدمِ 

                                                 
 وانداعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیریاتجاوزبه منافع عمومي قراردهد.قانون اساسي:هیچ کس نمي ت 604اصل  1

قانون مدني:کسي نمي توانددرملك خودتصرفي کندکه مستلزم تضرر همسایه شودمگرتصرفي که به قدرمتعارف وبراي  652ماده      

 رفع حاجت یا رفع ضرراز خودباشد.

 ست.درمواردزیرقاعده لاضررمبناي قانون گذاري بوده ا

 قانون مدني،که به موجب آن وقفي که به جهت اضرار دیاّن)طلبکاران( باشد را منوط به اجازه دیاّن دانسته است.  63ماده -6     

قانون مدني،مبني برمجازدانستن اجبارشریك براي تعمیردیوارمشترك درصورتي که دفع ضرربه طریق دیگري ممکن  660ماده -2     

 نباشد.

قانون مدني،که تصرف درحریم رابه منظورجلوگیري ازضرربه صاحب حریم منع کرده ومیزان حریم رابه اندازه  659و658مواد -5     

 اي معین کرده که براي دفع ضررکافي باشد.

                   قانون مدني                                    6654و855و644و390و396و639همچنین مراجعه کنیدبه مواد-0     
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ا در این توان به قاعده لاضرر تمسك کرد و آن ضرر را منتفي دانست و به موجب آن حکمي را وضع کرد. فقهباشد، آیا مي

 کند، چون نقشاي از فقها به پیروي از نظر شیخ انصاري معتقدند قاعده لاضرر اثبات ضمان نمينظر دارند. عدهمورد اختلاف

که حکمي را ثابت کند. مرحوم نائیني از جمله این گروه است و اعتقاد دارد که لاضرر این است که حکمي را بردارد، نه این

کند. پس باید همواره شود و بر آنها غلبه ميورت معارض و مخالف عمومات دیگر وارد صحنه ميقاعده لاضرر همیشه به ص

ضرري باشد تا به موجب قاعده لاضرر شمول آن حکم عام  ،حکم ثابتي به نحو عموم وجود داشته باشد و بعضي مصادیق آن

ازدارنده دارند نه نقش سازنده. ایشان تا آنجا بر نسبت به آن مصداق مرتفع گردد. به نظر محقق نائیني، قاعده لاضرر نقش ب

آید که فقه جدیدي تأسیس این نظر اصرار ورزیده که عقیده دارد چنانچه لاضرر نقش اثباتي در احکام داشته باشد، لازم مي

مي از قاعده اند، پس در حکم عدشود. در مقابل برخي از فقها استفاده از قاعده لاضرر را براي وضع احکام ضمان پذیرفته

 1المسائل(اند. )مثل صاحب کتاب ریاضلاضرر استفاده نموده

توان گفت به کمك قاعده لاضرر نفي حکم براي عبارت لاضرر و لاضرار بیان شد، ميقبلا ه برگزیده: بر اساس معنایي که نظری

ن یك قانونگذار در شریعت عدمي )یا همان نفي عدم حکم( ممکن است، چراکه معناي حدیث این بود که شارع به عنوا

کند، در احکام عدمي طور که در احکام وجودي مصداق پیدا ميشود و این معنا هماناسلامي مسبب وقوع و تحمل ضرر نمي

کند و به عبارت دیگر اگر در برخي از شرایط شارع حکمي را جعل نکند، خود این عدم وضع حکم توسط نیز مصداق پیدا مي

 ود.ششود و در نتیجه حکمي ثابت ميوضع برداشته مي توسط قاعده لاضرر این عدمِ  پس شود،ضرر ميشارع منجر به وقوع 

 مثال: 2بررسي 

 . شودمیمثال مطرح و بررسي  2براي این مسأله  

تواند ضمان را ثابت کند و تنها دلیلي که که قاعده اتلاف و یا قاعده ضمان ید نمي است مثال اول، حکم به ضمان در مواردي

 اند.تواند حکم ضمان را ثابت کند، قاعده لاضرر است. براي این مورد برخي از فقها این دو مثال را مطرح نمودهمي

 درِ  یجایي که شخص -2ز دست بدهد و را )مثل بنا( زنداني کند تا کار خود را براي مدتي ا یجایي که شخصي انسان -1

توان اند از قاعده اتلاف مال و قاعده ضمان ید نمياي گفتهمثال عده 2کند تا پرواز کند. در این اي را باز ميقفس پرنده

د، نتواند حکم ضمان را اثبات کاستفاده کرد و تنها دلیل ممکن براي اثبات ضمان قاعده لاضرر است و قاعده لاضرر نیز نمي

مثال حکم ضمان را ثابت کرد و هم با قاعده لاضرر. چراکه زنداني  2توان در این گوییم هم با قاعده اتلاف مال مياما مي

شود. پس اتلاف مال در اینجا کردن شخصي که اهل کار است از نظر عقلا موجب از بین رفتن منافع مقدر و مسلم وي مي

ضرر نیز که تأیید روش عقلاست نیز مي توان حکم ضمان را ثابت کرد، چراکه وجود دارد و از طرفي به کمك قاعده لا

طور که گذشت گفتیم به حکم عبارت لاضرار اعمال اقدامات عملي و اجرایي براي عدم تحقق اضرار مشروع است و همان

 باشد. دن به یکدیگر ميهاي منع از ضرر زکننده یکي از راهحکم به ضمان و لزوم پرداخت خسارت از ناحیه شخص زنداني

مثال دوم، اثبات حق طلاق براي حاکم شرع به کمك قاعده لاضرر و لاحرج. در صورتي که زوجه از حقوق زوجیت یعني حق 

صورت که اجبار شوهر بر پرداخت نفقه حتي با نفقه محروم شده باشد و راهي براي استیفاي حق خود نداشته باشد، بدین

تواند از حاکم شرع طلاق خود را مطالبه کند و بر این است که آیا در چنین شرایطي زوجه مي تعزیر ممکن نباشد، سوال
                                                 

و لو حبس صانعا حرا زمانا له أجرة عادة لم یضمن أجرته إذا لم یستعمله قالوا لأن منافع الحر لا تدخل تحت الید تبعا له سواء کان  1

قد استأجره لعمل قد اعتقله و لم یستعمله أم لا نعم لو کان قد استأجره مدة معینة فمضت زمن اعتقاله و هو باذل نفسه للعمل 

لا للغصب بخلاف الرقیق لأنه مال محض و منافعه کذلك و ظاهرهم القطع بعدم الضمان في صورته و به صرح في استقرت الأجرة لذلك 

الکفایة فإن تم إجماعا و إلا ففیه مناقشة حیث یکون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس لقوة الضمان فیه لا للغصب بل لإیجابه 

 ( 542، ص: 2دیمة(؛ جالق -الضرر علیه المنفي  )ریاض المسائل )ط 
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سید کاظم طباطبائی در ملحقات عروة الوثقی حق طلاق را  محاکم نیز پذیرفتن این درخواست لازم است یا خیر. در این مورد

 2استفاده از این اي همچون میرزاي نائیني عده اما ت.برای حاکم بر اساس دو قاعده لاضرر و قاعده عسر و حرج پذیرفته اس

کند، اما بر اساس دیدگاه دیگر، در صورتي که غیر دانند و معتقدند قاعده لاضرر حق طلاق را اثبات نمينميقاعده را صحیح 

ع ضرر بر زوجه شود که شارع مسبب وقوباعث مي هکس اختیار طلاق زوجه را نداشته باشد، در مثال گفته شداز زوج هیچ

بیان دیگر بر اساس آنچه از آیات و روایات  بهتوان حق طلاق را براي حاکم ثابت کرد و شود. پس به کمك لاضرر ميمي

به احسان )رها کردن به نیکویي(  تسریحشایستگي( و یا  بهشود، وظیفه زوج یا امساك به معروف )نگه داشتن استفاده مي

انجام ندهد و از طلاق دادن نیز امتناع ورزد،  حتی با مراجعه زوجه به حاکم شرعی وظیفه را باشد و زماني که شوهر اینمي

ولي شخص ممتنع است و روایات نیز این معنا را تأیید  حاکم در این صورت حاکم شرعي حق طلاق را خواهد داشت، چراکه

 .إذا کساها ما یواري عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها أقامت معه و إلا طلقها قال از امام نقل شده:معتبرة جمیل، در  .کنندمي

 

 

 قاعدۀ نفی عسر و حرج 

 مفهوم عسر و حرج

ر لا حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است. جوهری می رِجٌ، أى ضیِّقٌ کثیر الشج  جٌ و ح  ر  ک انٌ ح  نویسد:م 

جاً.تصل إلیه الراعیة. ..و  ر  جُ ح  رِج  صدرُه ی حْر  جُ أیضاً: الناقة الضامرة قد ح  ر  جُ: الإثمُ: و الح  ر   والح 

ُ »... فرماید: در قرآن نیز واژه حرج به معناى ضیق، تنگی، سختی و گناه به کار رفته است؛ چنان که خداوند می ا یرُِیدُ الّه  مه

جٍ و  لهکِنْ  ر  ل یْکمُْ منِْ ح  کمُْ لیِ جْع ل  ع  ر  هِّ خواهد خواهد شما را در تنگنا و سختی قرار دهد؛ لکن می؛ خداوند نمی1...«یرُِیدُ لیُِط 

نْ یرُِدْ أ نْ یضُِلَّهُ »کند. در جاى دیگرى از قرآن نیز آمده است:  تطهیرشما را  مِ و  م  هُ للِْإِسْلاه دْر  حْ ص  ُ أ نْ ی هْدِی هُ ی شْر  نْ یرُِدِ الّه ف م 

جاً  ی جْع لْ  ر  یِّقاً ح  هُ ض  دْر  جٍ »... و یا:  2...« ص  ر  ینِ مِنْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ا ج  که حرج در هر دو آیه، به معنی تنگنا و  3...«مه

 سختی است.

فهاءِ و  »اى آیات نیز حرج به معنی گناه به کار رفته است؛ چنان که خداوند فرموده است: در پاره ع  ل ی الضُّ ل ی ل یسْ  ع  لاه ع 

جٌ  ر  ا ینُْفِقُون  ح  ل ی الَّذِین  لاه ی جِدُون  مه رْضیه و  لاه ع  یعنی بر ضعیفان و بیماران و کسانی که اموال قابل انفاق ندارند،  4؛...«المْ 

جٌ »گناهی نیست یا:  ر  جِ ح  ل ی الْأ عْر  جٌ و  لاه ع  ر  ل ی الْأ عْمیه ح  ل  »و یا  5؛...«*ل یسْ  ع  ا کهان  ع  ُ ل هُ مه ض  الّه ا ف ر  جٍ فِیمه ر  ی النَّبيِِّ مِنْ ح 

.»...6 

                                                 

 6مائده،  1

 .623انعام،  2

 78حج،  3

 .96توبه،   4
 .62فتح،  5
 .58احزاب،  6
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 ان الدین لیس»در روایات نیز واژه حرج به معنی ضیق و تنگی استعمال شده است؛ چنان که در روایت ابی بصیر آمده است: 

جٍ  ر  ینِ مِنْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ا ج   «.بمضیّق فانّ الّه یقول مه

است و در معنی صعب، تنگ، دشوار، بدخویی، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار « یسر»تضاد نیز م« عسر»واژه 

ع  العُْسْرِ یسُْراً »رود. این واژه در قرآن کریم، به همین معنی است؛ چنان که خداوند فرموده است: می ُ »یا « ف إِنَّ م  لُ الّه ی جْع  س 

از آن به دشوارى و سختی نیز تعبیر  از صعوبت، مشقت و شدت است که اى عسر عبارتبدین ترتیب، معن 1«.ب عْد  عُسْرٍ یسُْراً 

  شود.می

 رابطۀ عسر و حرج

عسر اعم و مطلق از حرج و ضیق است؛ زیرا هر »اند: بعضی رابطه میان عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و گفته

چنان که اگر کسی بردۀ خود را الزام کند که  2؛«نیست ضیقی عسر است، ولی عکس آنکه هر عسرى ضیق باشد، صادق

 مولایش بر او سخت شود او را در عسر قرار داده است؛ ولی اینکه گفته شود در ضیق واقع شده ودارویی تلخ بخورد، گفته می

 گرفته، صحیح نیست. به عقیده این افراد تکالیف از نظر میزان عسر و حرج، درجاتی به شرح زیر دارند:

 . تکالیف مادون عسر که سهل و آسان است؛6

 شود )عسر(؛. تکالیف عسرآورى که موجب ضیق و تنگنا نمی2

 آور که مکلف طاقت انجام دادن آنها را دارد )حرج(؛. تکالیف ضیق5

  . تکالیف ما لا یطاق که انجام دادن آن خارج از طاقت مکلف است.0

 مبانی فقهی

 . کتاب1

سوره حج است. خداوند  28گیرد، آیه آیاتی که به عنوان دلیل قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار میالف( از مهمترین 

کند که براى گشایش راههاى فلاح و رستگارى، به رکوع و سجود و مؤمنان را ملزم می 22سبحان پس از آنکه در آیه 

ا »ماید: فرپرستش پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه بعد می ادِهِ هُو  اجْت بهاکمُْ و  مه قَّ جِهه ِ ح  اهِدُوا فيِ الّه و  جه

جٍ  ر  ینِ مِنْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ؛ جهاد کنید در راه خداوند، آن طورى که شایسته جهاد در راه اوست. او شما را برگزیده و ...«ج 

 در دین براى شما حرجی قرار نداده است.

آیه طبق گفته بیشتر مفسرین، اعم از جهاد اصطلاحی است و به قرینه آیه قبل، انجام دادن همه واجبات  معنی جهاد در این

مندرج در آیه نیز ظهور در کل احکام و تکالیف دارد و فقط به « دین»شود و معنی واژه و ترك تمامی محرمات را شامل می

 حکم ویژه جهاد دلالت ندارد.

به این معنی است که خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است؛ نه آنکه مرفوع،  «جعل»همچنین، استعمال کلمه 

 خود موضوعات حرجی باشد. 

                                                 
 2طلاق،  1
 .66نراقی، احمد بن محمد؛ عوائد الایام؛ ص  2
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جٍ »بدین ترتیب،  ر  ینِ منِْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ا ج  ناظر به کلیه قوانین اسلام است و اختصاص به برخی احکام ویژه ندارد و « مه

گاه در اثر عمل به احکام و الزامات شرعی، مکلف در عسر و حرج واقع شود، این احکام و الزامات منظور از آیه این است که هر

 شود.از عهده او برداشته می

 ب( یکی دیگر از آیات مستند قاعده عسر و حرج آیه ششم سوره مائده است که متن آن بدین شرح است:

رُوا و  إِنْ »...  هَّ او  إِنْ کنُْتمُْ جُنُباً ف اطَّ اء  ف ل مْ ت جِدُوا مه سْتمُُ النِّسه م  ائطِِ أ وْ لاه دٌ مِنْکمُْ منِ  الغْه اء  أ ح  ف رٍ أ وْ جه لیه س  رْضیه أ وْ ع  ءً کنُْتمُْ م 

حُوا بوُِجُوهِکمُْ و   یِّباً ف امْس  عِیداً ط  مُوا ص  ل یْکمُْ مِنْ  ف ت ی مَّ ُ لیِ جْع ل  ع  ا یرُِیدُ الّه ت هُ أ یدِْیکمُْ منِْهُ مه کمُْ و  لیُِتمَِّ نعِْم  ر  هِّ جٍ و  لهکِنْ یرُِیدُ لیُِط  ر  ح 

لَّکمُْ ت شْکرُُون   ل یْکمُْ ل ع  ؛ یعنی اگر جنب بودید تطهیر کنید و اگر مریض یا در سفر بودید یا قضاى حاجت کردید و یا با زنان «ع 

و دستهاى خود را مسح کنید. خداوند نخواسته  بستر شدید و آب براى تطهیر نیافتید، با خاك پاك تیمم کنید و صورتهم

خواهد شما را تطهیر کند و نعمت خود را بر شما تمام سازد، شاید شما شکرگزار است که شما را در حرج قرار دهد، بلکه می

 شوید.

ةٌ »... فرماید: سوره بقره خداوند می 683ج( در آیه  ف رٍ ف عِدَّ لیه س  رِیضاً أ وْ ع  نْ کهان  م  ُ بکِمُُ الیُْسْر  و  لاه  و  م  ر  یرُِیدُ الّه منِْ أ یّهامٍ أُخ 

هر کس که مریض یا مسافر باشد، پس در تعدادى از ایام دیگر ]روزه بگیرد[. خداوند براى شما « 2»؛ ...«یرُِیدُ بکِمُُ العُْسْر  

 خواهد.خواهد و مشقّت و عسر را براى شما نمیآسانی می

ُ بکِمُُ الیُْسْر  و  لاه یرُِیدُ بکِمُُ »سر به صورت علت کلی یك حکم جزئی بیان شده است، جملۀ چون در این آیه، نفی ع  یرُِیدُ الّه

 شود.عام است و از لحاظ ثبوتی، همۀ احکام را شامل می« العُْسْر  

 . سنت2

ته است و در ادامه به درج و روایتهاى متعددى نیز از معصومان )ع( نقل شده که مبناى قاعده نفی عسر و حرج قرار گرف

 پردازیم:تبیین مختصر آنها می

قلت لأبي عبد الّه علیه السّلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت علی اصبعی مرارة فکیف »الف( روایت عبد الاعلی مولی آل سام. 

ل یْ  ع ل  ع  ا ج  جٍ، امسح علیهاصنع بالوضوء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الّه عزّ و جلّ: قال الّه مه ر  ینِ منِْ ح  در  1«.کمُْ فيِ الدِّ

گوید که به زمین افتاده و ناخن وى جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، این روایت، راوى به امام صادق )ع( می

 ا خداوند فرمودهشود؛ زیرفرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن میحال چگونه باید وضو بگیرد. امام )ع( می

 شود:است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است؛ پس بر آن مسح کن. از این پاسخ امام )ع( نکات زیر استنتاج می

ساز و توان از آن براى رفع احکامی که براى مکلفان مضیقه. نفی حرج یك قاعده کلی است و طبق رهنمود امام )ع( می6

 .آورند، استفاده کردمشقت

سوره  28به نفی حرج مذکور در آیه  -که تناسب بیشترى با سؤال دارد -. از اینکه امام )ع( به جاى نفی حرج ذیل آیۀ وضو2

آید که لا حرج مذکور در آیه اخیر، علاوه بر آنکه از عمومیت و شمول بیشترى نسبت به آیه کند، چنین بر میحج استناد می

 به موارد حرج عرفی است تا حرج ذاتی که در آیۀ وضو ذکر شده است.وضو برخوردار است، بیشتر مربوط 

عن ابی بصیر، قال، قلت لأبي عبد الّه )ع( اناّ نسافر فربمّا بلینا بالغدیر من المطر یکون الی جانب القریة »ب( موثقه ابی بصیر. 

ء فقل: هکذا، یه السلام(: ان عرض فی قلبك منه شیفیکون فیه العذرة و یبول فیه الصّبیّ و تبول فیه الدّابةّ و تروث. فقال )عل

ر   ینِ مِنْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ا ج   2«.جٍ یعنی امزج الماء بیدك ثمّ توضّأ فانّ الدّین لیس بمضیّق؛ لانّ الّه عزّ و جلّ یقول: مه

                                                 
  522، ص 6وسائل الشیعة؛ ج  1
 .624، ص 6وسائل الشیعة؛ ج  2



    دکتر احمدی "1جزوه درس "قواعد فقه

21 

 

آبادى است و انواع نجاسات در آن یافت خوریم که در کنار هایی بر میپرسد در سفرها چه بسا به برکهابی بصیر از امام می

فرماید آب را با دستت به هم بزن و سپس وضو بگیر؛ زیرا در این، مضیقه و تنگنا نیست و خداوند شود. حضرت میمی

جٍ »فرماید: می ر  ینِ منِْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ا ج   «.مه

ی عسر و حرج و وجود توسعه و گشایش و رفع تنگنا و مضیقه بدین ترتیب، حکمت عدم انفعال آب کرُ، در واقع خود دلیل نف

 از مسلمانان است.

 مفاد قاعده نفی حرج

 نویسد:مرحوم طبرسی در تفسیر خود مجمع البیان در تبیین معنای این قسمت از آخرین آیه سوره حج  می

جٍ »  ر  ینِ مِنْ ح  ل یْکمُْ فِي الدِّ ع ل  ع  أي من ضیق لا مخرج منه و لا مخلص من عقابه بل جعل التوبة و الکفارات و رد « و  ما ج 

المظالم مخلصا من الذنوب فلیس في دین الإسلام ما لا سبیل إلی الخلاص من العقاب به فلا عذر لأحد في ترك الاستعداد 

لّه سبحانه لم یضیق علیکم أمر الدین فلن یکلفکم ما لا تطیقون بل کلف دون الوسع فلا عذر لکم في للقیامة و قیل معناه أن ا

 1.ترکه و قیل أنه یعني الرخص عند الضرورات کالقصر و التیمم و أکل المیتة عن الکلبي و مقاتل و اختاره الزجاج

باشد. به عقیده ایشان، مفاد قاعده نفی عسر و حرج نیز اما معنای متداول و مرسوم برای این قاعده، توضیح شیخ انصاری می

مانند قاعده لا ضرر، نفی حکم حرجی در دین است؛ به این نحو که در اسلام هیچ حکم حرجی که موجب مضیقه و در تنگنا 

 افتادن مکلفان باشد، تشریع نشده است.

لا ضرر و لا حرج در واقع نفی حقیقی است. به  اند منظور از نفی حکم ضررى و حرجی در قواعدشارحان نظریه شیخ گفته

عبارت دیگر، ظاهر ادله نفی حرج و نفی ضرر این است که منظور از آنها رفع احکام حرجی و ضررى به نحو حقیقت و در عالم 

ار اخبتشریع است؛ به این معنی که وضعیت این ادلهّ به درستی مانند حدیث رفع است؛ زیرا رفع در این دو مورد به معنی 

ینجا گیرند که در انیست تا براى پرهیز از کذب، مجاز یا ادعا لازم آید، بلکه به معنی انشا است. آنگاه با این بیان نتیجه می

 حکم ضررى و حرجی به نحو حقیقی نفی شده است.

 دو فرع از فروعات قاعده نفی حرج در کلمات فقهای متقدم

 نویسد: یاز انفردات م 266سید مرتضی در مساله  -6

و من انفراد الإمامیة به: القول بأن من صام من الشهر الثاني یوما أو أکثر من صیام الشهرین المتتابعین و أفطر من غیر عذر 

 کان مسیئا، و جاز له أن یبني علی ما تقدم من غیر استئناف. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

جٍ  و  »دلیلنا: بعد الإجماع الذي یتکرر، قوله تعالی  ر  ینِ منِْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ا ج  نْ »، و قوله تعالی « مه فِّف  ع  ُ أ نْ یخُ  « کمُْ یرُِیدُ الّه

 2، و قد علمنا أن إلزام  من ذکرناه الاستئناف مشقة شدیدة و حرج عظیم.

لم الوصي بها حتی یموت الموصي نویسد:  مسألة: أطلق الأصحاب عدم جواز ردّ الوصیة إذا لم یععلامه حلی در مختلف می  -2

 ،أو یعلم و یردّ، و لما یعلم الموصي بالردّ، لروایات کثیرة. منها: .......و الوجه عندي المصیر الی ذلك، إن کان قد قبل الوصیة أوّلا

ا » ال الّه تعالیو ان لم یکن قبل و لا علم جاز له الرجوع، للأصل و لإزالة الضرر الواصل إلیه بالتحمل غیر المستحق، و قد ق و  مه
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جٍ  ر  ینِ مِنْ ح  ل یْکمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  .و تحمل الأحادیث علی حصول « لا ضرر و لا ضرار في الإسلام: »-علیه السلام -و قال «5« »ج 

 1القبول أوّلا، لأنهّ عقد فلا بد فیه من القبول.

تن در روزهای گرم و روزه گرف ب جهادونقض تماميت قاعده نفی حرج با احکامی چون وج

 و طولانی
 

-شود. وی میدر بیان این اشکال و جواب به آن کتاب مرحوم مراغی استفاده شده که عبارت ایشان با برخی حذفیات نقل می

 نویسد:

و الذي أوجب الاضطراب في هذا الباب أمران: أحدهما: أنا نرى التکالیف الشاقة و الأحکام الصعبة واردة في الشرع، و أهل » 

العرف یعدونه عسرا و حرجا و ضیقا، کالصوم في الیوم الحار الطویل، و الحج، و الجهاد، و لزوم الثبات في مقابلة الکفار، و حرمة 

الفرار، و التوضؤ بالماء البارد الشتاء و في السفر، و مجاهدة النفس، و السعي في طلب العلم في البلاد البعیدة، و عدم الخوف من 

ان أحکام الّه و إجراء حدوده، و الجهاد في سبیله، و نظائر ذلك. و ثانیهما: أن الشارع لم یرض في بعض الأمور لومة لائم في بی

الجزئیة و التکالیف السهلة بالارتکاب، و ورد في النصوص الاستدلال في نفیها بأدلة العسر و الحرج، فکیف یکون أمثال ما مر 

بت من الأمور المتقدمة التي هي أصعب منها بمراتب عسرا و حرجا؟ و من هذین في الأخبار عسرا و حرجا، و لا یکون ما ث

 الأمرین تولد الأشکال من وجهین:

أحدهما: وجود العسر و الحرج في الشرع، مع أنه نفاه ما سبق من الأدلة. و ثانیهما: عدم إمکان الجمع بین کون هذه الجزئیات 

یف الشدیدة من ذلك الباب. قال الفاضل المعاصر في عوائده: الأمر في قاعدة العسر السهلة من باب العسر و عدم کون تلك التکال

و الحرج کما في سائر العمومات المخصصة في الکتاب الکریم و الأخبار الواردة في الشرع القویم، و أدلة العسر و الحرج یدل 

 العموم، و قد ورد في الشرع بعض التکالیف الشاقة، و لا علی انتفائهما کلیة، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي، فیفیدان

اء  ذهلکِمُْ  إشکال في تحریم کثیر مما وراء ره ا و   ه، و لایلزم من وروده إشکال في المقام، کما لا یرد بعد قوله تعالی و  أُحِلَّ ل کمُْ مه

ل فکما یخصص بأدلة تحریم غیره عموم ذلك فکذا بعد قوله: قل لا أجد فیما اوحي إلی محرما إلی آخره  تحریم أشیاء کثیرة، ب

هنا، فإن تخصیص العمومات بمخصصات کثیرة لیس بعزیز، بل هو أمر في أدلة الأحکام شائع، فغایة الأمر کون أدلة نفي العسر 

ء من و الحرج عمومات یجب العمل بها فیما لم یظهر لها مخصص، و بعد ظهوره یعمل بقاعدة التخصیص، فلا یرد علیه شي

الإشکالین. و لعل لذلك لم یتعرض الأکثر لذکر الإشکال، إذ لا إشکال في التخصیص، و لا یلزم تخصیص الأکثر أیضا، فإن الأمور 

العسرة الصعبة غیر متناهیة و التکالیف محصورة متناهیة، و أکثرها مما لیس فیه صعوبة و لا مشقة. و قال في الجواب عن 

]سبحانه[ بأدنی مشقة في بعض الأمور، و رضاه بما هو أصعب منه کثیرا في بعض، فلا یعلم أن عدم  الثاني: أما عدم رضاء الّه 

رضاه بالأول لکونه صعبا و عسرا، بل لعله لأمر آخر، و لو علم أنه لذلك فلا منافاة بین عدم رضاه بمشقة و رضاه بمشقة آخر 

 لتکلیف في بعض الأمور بانتفاء العسر و الحرج، فهو کاحتجاجهملمصلحة خفیة عنا. و أما احتجاج الأئمة ]الأطیاب[ لنفي ا

ا أُوحِي  إِل يَّ إلی آخره، و مرجعه إلی الاحتجاج بالعموم و عدم وجود  جِدُ فيِ مه
بحلیة بعض الأشیاء بقوله تعالی قلُْ لاه أ 

مما قررنا: أن کون هذه الأدلة من باب الأصل المخصص......... هذا کلامه زید إکرامه بحذف الزوائد و تنقیح الفوائد. و قد عرفت 

مستبعد جدا، و ظواهرها تأبی عن ذلك، و هما  ) ای العسر و الحرج( بالمعنی المتقدم ینفیهما العقل أیضا بملاحظة ما بیناه، 

ر حتی تعرف ء الخاص مثلا لأنه حرج فراجع الأخبامضافا إلی أن الظاهر من احتجاجات الأئمة علیهم السلام نفي ذلك الشي

هذا المعنی لا لأنه داخل تحت العموم و لم یقم دلیل علی خلافه. بل الظاهر من الآیات الشریفة: أن هذا الدین المرکب من 
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هذه التکالیف التي یدعي کونها حرجا و ضیقا  لا حرج فیه. و توضیحه: أن )الدین( اسم لمجموع ما ورد من الأحکام و 

جٍ  مع أنه جعله في  التکالیف، و لو کان بعض منها ر  ینِ مِنْ ح  ل یکْمُْ فيِ الدِّ ع ل  ع  ا ج  حرجا فکیف یقول سبحانه و تعالی و  مه

ف رٍ  لیه س  رِیضاً أ وْ ع  نْ کهان  م  ةٌ مِنْ ف  التکالیف کثیرا؟ و بالجملة: هذا التوجیه ینافیه ظواهر الأدلة، فتبصر. سیما أن قوله تعالی: م  عِدَّ

ر  یرُِ  ُ بکِمُُ الیُْسْر  و  لاه یرُِیدُ بکِمُُ العُْسْر   ظاهر، بل صریح في أن الصوم علی الصحیح الحاضر لیس بعسر، بل العسر أ یّهامٍ أُخ  یدُ الّه

وجوبه علی المریض و المسافر، فکیف یقال: إن الصوم في الیوم الحار الطویل عسر مع أن کتاب الّه ناطق بخلافه؟! و نظیر ذلك 

ت الأخر أیضا، فتدبر. و قال الفاضل المحقق القمي: و الذي یقتضیه النظر بعد القطع بأن التکالیف الشاقة و من ملاحظة الآیا

المضار الکثیرة واردة في الشریعة أن المراد بنفي العسر و الضرر و الحرج نفي ما هو زائد علی ما هو لازم لطبائع التکالیف الثابتة 

برئین عن المرض و العذر الذي هو معیار التکالیف، بل هي منتفیة من الأصل إلا فیما ثبت بالنسبة إلی طاقة أوساط الناس، الم

و بقدر ما ثبت. و الحاصل: أنا نقول: إن الّه سبحانه لا یرید بعباده العسر و الحرج، إلا من جهة التکالیف الثابتة بحسب أحوال 

 1یثبت أصله أصلا أو ثبت، و لکن علی نهج لا یستلزم هذه الزیادة .متعارف الأوساط، و هم: الأغلبون، و الباقي منفي، سواء لم 

...... 

و الذي یقتضیه النظر في بعض أجزاء کلامه أن یکون مراده: عدم کون ما هو ثابت في التکالیف عسرا و حرجا، بمعنی: أن 

و لا  ظر إلی متعارف الأوساط لیس بعسرالتکلیف لا بد أن یکون فیه مشقة و کلفة، لکن المقدار الموجود في هذه التکالیف بالن

حرج. و في هذا المعنی قال العلامة الطباطبائي: و أما ما ورد في هذه الشریعة من التکالیف الشدیدة کالحج و الجهاد و الزکاة 

مثلها، و  قوعء، فإن العادة قاضیة بوء منها من الحرج في شيبالنسبة إلی بعض الناس، و الدیة علی العاقلة و نحوها فلیس شي

الناس یرتکبون مثل ذلك من دون تکلیف و من دون عوض کالمحارب للحمیة أو بعوض یسیر کما إذا اعطي علی ذلك أجرة، 

ء یسیر. و بالجملة: فما جرت العادة بالإتیان بمثله و المسامحة ]فیه[ و إن کان عظیما في فإنا نرى أن کثیرا یفعلون ذلك بشي

ء. نعم، تعذیب النفس و تحریم المباحات و المنع عن [  فلیس ذلك من الحرج في شي-ل ]الکثیرنفسه کبذل النفس و الما

 3«هذا کلامه رفع في الخلد مقامه. 2جمیع المشتبهات أو نوع منها علی الدوام حرج و ضیق، و مثله منتف في الشرع.

 

 قاعده ید

 تعریف ید

ء در اختیار و استیلاى او باشد و بتواند هر گونه اى که عرفا آن شیگونهء به ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شی

 4تصرف و تغییرى در آن به عمل آورد.

شود، عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص همان طور که ملاحظه می

یست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، عرف است. از این رو، ید از کیفیت بخصوصی برخوردار ن

 هاى گوناگون و مصادیق مختلف دارد.جلوه

                                                 
 .34 -09: 2قوانین الأصول  1
 قدّس الّه روحه.« بحر العلوم»و الظاهر أنهّ « السیّد الأستاد»( عن 356نقله بتمامه السیّد المجاهد قدّس سرّه في مفاتیح الأصول )  2
 296-912، ص: 1العناوین الفقهیة، ج 3
ء المختلفة بحسب الموارد بأن یکون تحت اختیاره و تصرفه)تکملة العروة الوثقی؛ و المراد بها السلطنة العرفیة و الاستیلاء علی الشي 4

 (118، ص: 2ج
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 برخی از مصادیق ید

 بندى کرد:توان دستهمصادیق ید را تحت دو عنوان عمده می

اص ست یا جیب اشخشود، مانند پولی که در دهاى فیزیکی معلوم میهاى حقیقی و کیفیتالف( تعلق اشیا به افراد با رابطه

ء مورد تملك و مالك، رابطه حقیقی، مستقیم، فیزیکی و مکانی ها است. در این موارد، بین شیاست و یا لباسی که بر تن آن

 وجود دارد. 

رساند که مثال بارز آن، ء به شخص را میهایی است که تعلق شیها و سمبلب( مصداق دیگر ید، وجود اسناد، علائم، نوشته

اسناد مالکیت در مورد اموال غیر منقول است، بدین نحو که صرف وجود سند مالکیت در دست فرد و به نام دارنده، وجود 

مثبت مالکیت او بر مال غیر منقول است؛ هر چند بالمباشره و مستقیما بر غیر منقول مسلط نباشد و یا دیگرى آن را از قبل 

 مالك مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد. 

 ها عبارتند از:هاى زیادى در زندگی وجود دارد که بعضی از آنز گروه اول مصادیق ید نمونها

 . وجود اشیا در دست اشخاص،6

 . وجود لباس بر تن افراد،2

 . سوار بودن راکب بر مرکب،5

 . گرفتن زمام چیزى مانند این که کسی زمام شترى را در دست داشته باشد،0

 . سکونت در محل،3

 د کلید خانه یا مغازه در دست فرد حتی اگر در آن استقرار نیافته باشد،. وجو6

 اى اعمال و افعال بر روى اشیا، مانند شخم و تسطیح زمین یا مرمت محل مسکونی.. پاره2

تواند از مصادیق گروه دوم استیلاى حاکم و یا رژیم سیاسی بر قلمرو حکومتی، مرزها، حریم دریایی و حریم فضایی می

 سوب گردد. نصب پرچم یك کشور در نقاط خاص یا علائم دریایی به عنوان فلات قاره اختصاصی، تجلیّ ید و استیلا است.مح

گیرند. مثلا فردى سوار بر اسب است و دیگرى زمام آن را در گاهی مصادیق ید به علت تنوع، در معارضه با یکدیگر قرار می

سته و دیگرى سوئیچ آن را در دست دارد. حال اگر در مورد مالکیت این موارد دست دارد و یا فردى پشت فرمان اتومبیل نش

 تواند به استناد ید، مالکیت خود را بر کالا اثبات کند؟معارضه پیش آید کدامیك می

این مسائل همه ناشی از آن است که ید چارچوب مشخص و محدودى ندارد، بلکه عامل اصلی در تشخیص آن، عرف است و 

 هاى گوناگون دارد.موارد، جلوهبر حسب 

گاهی نیز ممکن است جهات متعدد در یك مورد تلاقی کنند، مثل همین مورد که هر فرد از جهتی بر مال ید و استیلا دارد. 

، کنداین گونه موارد باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و دادگاه اگر یکی از یدین اقوا از دیگرى باشد به نفع او حکم می

 داند و اگر جهت قوت و ترجیحی وجود نداشت، حکم به تساقط ید خواهد داد.می« ذو الید»یعنی او را 

 مستندات قاعده 

 شود:اند که به برخی از آنها اشاره میفقها براى حجیت ید به چند دلیل استناد کرده

ء معامله مالک کرده، و بدون اذن و اجازه او در شیالف( سیره: روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده 

کنند. سیره در فقه یکی از مستندات است، ولی در صورتی حجت است که به زمان معصوم )ع( متصل گردد، آن تصرفی نمی

 یعنی در زمان معصوم )ع( نیز معمول بوده باشد.

 یت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح زیر است:ب( سنت: دلیل دیگر بر حجیت ید، روایات است. روایاتی که براى حج



    دکتر احمدی "1جزوه درس "قواعد فقه

25 

 

کند که: آن حضرت )ع( به صادق )ع( نقل می . حفص بن غیاث که در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت6

ء مال او است؟ مردى که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزى در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شی

دهم که به او تعلق رمود: آرى جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمیف

ء از او خریده شود؟ مرد گفت: آرى حلال دارد، زیرا ممکن است مال دیگرى باشد. حضرت )ع( فرمود آیا حلال است آن شی

 است. امام )ع( فرمودند:

س چگونه جائز است تو آن را بخرى و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند شاید مال دیگرى باشد پ

لو »اى اقرار کنی؟ سپس حضرت )ع( فرمود: یاد کنی، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالك گردیده

 ماند.ها بازارى برپا نمید براى مسلمانیعنی اگر این امر جائز نباش  1؛«لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق

دارد، ضعف سند بدین « شهرت فتوایی»اند و به اصطلاح این روایت از نظر سند قوى نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده

در  داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیاى موجودوسیله جبران شده است. روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت می

 دست افراد را نیز داده است.

هنگامی که زن پیش از مرد  -. یونس بن یعقوب از حضرت صادق )ع( نقل کرده است که وقتی درباره  تقسیم اثاث خانه2

از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ایشان در پاسخ گفتند: آنچه ویژه زنان است از  -فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد

من استولی علی »افزاید: ها مشترك است. آنگاه امام )ع( میآید، میان آنمتاعی که به کار مردان و زنان میآن زن است و 

 متعلق به اوست.یعنی کسی که بر چیزى تسلط دارد، آن چیز  2؛«ء منه فهو لهشی

البیت وارد شده ولی محتواى  ها نسبت به اثاثهر چند این روایت در باب اختلاف ورثه زوج و زوجه در مورد سهم الارث آن

 فرماید:ذیل حدیث، یك مطلب عام است و با وحدت ملاك، قابل تعمیم به موارد دیگر است. حضرت )ع( در این روایت می

هر یك از زوج یا زوجه نسبت به آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، اولی است، یعنی آن حضرت اماریت ید بر مالکیت 

 ه تصدیق کرده است.اشیا را بدین وسیل

 و مبانی آن اماره بودن ید 

متصرف مال ممکن است مالك واقعی آن باشد و یا با اجازه مالك، در آن تصرف کند، همچنان که ممکن است بر خلاف 

 رضایت مالك بر آن سیطره یافته، عدوانا و غاصبانه آن را در اختیار خویش گرفته باشد.

ء، مثبت مالکیت آن شخص است و همان طور که خواهد آمد ، طبع  و سلطه فرد بر شیمفاد قاعده ید این است که استیلا

ء است، مگر آن که خلافش ثابت شود. با این بیان شخص و ملك بودن شی ء، نشانه مالکیتاصلی و اولیه تسلط انسان بر شی

چرا که مفاد قاعده مزبور کاشفیت و طریقیت  شك قاعده ید از امارات معتبر موضوعی است، نه از اصول،گردد که بیمعلوم می

 به واقع است و به همین علت، حجیت یافته است.

 یابند و لذا ید بر استصحاب مقدم است.کلیه امارات در معارضه با اصول، تقدم می

                                                 
الرّجل: اشهد حفص بن غیاث عن ابی عبد الّه قال: قال له رجل اذا رایت شیئا فی یدى رجل یجوز لی ان اشهد انهّ له؟ قال: نعم قال  1

ن این جاز لك مانهّ فی یده و لا اشهد انهّ له فلعلّه لغیره. فقال ابو عبد الّه أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبد الّه فلعلّه لغیره ف

ال ابو الیك؟ ثم قان تشریه و یصیر ملکا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله 

، کتاب القضاء، باب 215، ص 18عبد الّه )ع(: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق )حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 

 (.2حدیث  25
ان من متاع ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما ک»عن ابی عبد الّه )ع( فی امرأة تموت قبل الرّجل او رجل قبل المرأة قال:  2

 (3از ابواب میراث الازواج، حدیث  8، باب 525ص  17ء منه فهو له )همان، ج الرّجال و النساء فهو بینهما و من استولی علی شی
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 پردازیم:در مورد مبانی اماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یك می

غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه، غالب « ید عدوانی»بر « ید مالکانه»وهی از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا الف( گر

ر مورد ، یعنی هرگاه د«ء بالأعمّ الاغلبالظّن یلحق الشّي»شود: بودن ید، دلیل و نشانه مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته می

شود. بنا بر عقیده این دسته از فقها، هرگاه مالی در ید مورد غالب و رایج ملحق می چیزى شك حادث شود، امر مشکوك به

اند، در موارد شك، مورد را فردى مشاهده شود، چون متعارف و معمول در جامعه این است که غالب و اکثر ایادى مالکانه

 کنیم.ء را مالك تلقی میو دارنده شی محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر دانسته، ید را مالکانه و غیر غاصبانه

ب( نظر دیگر این است که اماره بودن ید بر مالکیت، به علت غلبه موارد ید مالکانه در جامعه نیست، بلکه طبیعت و اقتضاى 

 ء باشدء در ید شخص، دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر آن شیاولیه و اصلی این است که وجود شی

 مدعی معارضه ذو اليد با 

 در مقام معارضه ذو الید با مدعی نزد دادگاه حالات مختلفی ممکن است حادث شود:

کند که ملك سابقا شود، در این حالت پس از وقوع نزاع، صاحب ید اقرار میکه در اینجا فقط به یک حالت خاص اشاره می

 فقها اختلاف نظر دارند.متعلق به مدعی بوده، ولی به سبب ناقلی به او رسیده است. در این مورد 

شود؛ به این ترتیب که ذو الید تا این مرحله منکر و طرف مقابل مدعی بود، مشهور آنان معتقدند در اینجا دعوا منقلب می

ند و شود و باید بینه اقامه کولی پس از اقرارش به مالکیت سابق مدعی، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونی، مدعی تلقی می

 ند با وجود اقرار به ید سابق مدعی، به استناد ید فعلی از اقامه بینه معاف گردد. توانمی

 اند. در مقابل، گروه کمترى نظریه مشهور را نپذیرفته، بر اماریت ید در این مورد هم حکم صادر کرده

فعلی اقرار کند که ملك سابقا اگر متصرف »گوید: می 52قانون مدنی ایران به پیروى از نظریه مشهور در این مورد در ماده 

تواند براى رد ادعاى مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار الیه نمی

 «.مگر این که ثابت نماید که ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است

 اند:گرفتهسید کاظم یزدی ضمن نقل نظر مشهور در آن به این شکل اشکال 

هذا کله إذا لم یکن صاحب الید مقرا بانّ العین کانت للمدعی أو بیده سابقا بل شهدت البینة بذلك، و امّا لو أقر بهما فالمشهور 

انقلابه مدعیا و المدعی منکرا لرجوعه حینئذ إلی دعوى الانتقال منه إلیه، و کذا إذا شهدت البینة بأنهّ أقر في السابق انهّ له، 

و في کلامهم القطع بانّ صاحب الید لو أقر أمس بأنّ الملك له أي للمدعي أو شهدت البینة بإقراره أمس »الکفایة انهّ قال: فعن 

 انتهی، قلت: نعم في الحکم المذکور إشکال إذ نمنع« له أو أقر بأنّ هذا له أمس قضی به له، و في إطلاق الحکم بذلك إشکال

یدعي الانتقال بل مدعی الملکیة متشبثا بالید خصوصا إذا کان الإقرار سابقا أو شهدت البینة صیرورته بذلك مدعیا لانةّ لا 

بإقراره سابقا. نعم لو ادعی الانتقال إلیه بأن کان مصب الدعوى الشراء أو عدمه مثلا یکون مدعیا، و امّا إذا قال: هذا کان سابقا 

إلی بأن کان مصب الدعوى کونه له أو لیس له فلا یکون مدعیا. نعم یکون له و الآن هو لي و لم یذکر انیّ اشتریته أو انتقل 

 1مدعیا للملکیة و حجته علی ذلك یده الفعلیة.

 ید و مالکيت منافع

 نویسد:سید کاظم یزدی در خصوص اثبات مالکیت منافع به کمک ید می

                                                 
 148، ص: 2تکملة العروة الوثقی، ج 1
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و حق الانتفاع  1و علی الحقوق کحق الاختصاص لمنافع: کما انّ الید أمارة علی ملکیة الأعیان کذلك أمارة علی ملکیة ا2مسألة 

و حق الاستیثاق و حق التحجیر و نحو ذلك، کما إذا کان ماله في یده یدعی کون منافعه له بالإجارة أو الوقفیة أو نحو ذلك، أو 

له رحی علی نهر الغیر، أو ادعی کونه متولیا علی ما في یده من العین الموقوفة، أو ادعی کون ما في یده رهنا عنده، أو کان 

ء من استولی علی شي»کان جذوعه علی حائط الغیر و نحو ذلك، لظهور الإجماع و عموم بعض ما مر من الأخبار کقوله )ع(: 

 2و نحوه، بل لا ینبغي الإشکال فیه.« منه فهو له

 قاعده ضمان ید: 

مقتضاي اولیه تصرف و یا استیلا بر مال دیگري این است  ءیکي از قواعد مشهور فقهي قاعده ضمان ید است. به عقیده فقها

د اگر تلف شو ،که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاي آن استکه متصرف در مقابل مالك ضامن است، یعني علاوه بر آن

 تصور کرد: توانصورت را مي 3یا نقص و خسارتي بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارده نیز برآید. براي ید، 

 . که همراه با اذن مالك است و طبق نظر برخي از فقها مجاني بودن نیز در آن دخیل است ید اماني -1 

 که عنصر عدوان و تعدي و تجاوز در آن وجود دارد.  ید ضماني عدواني -2

عقد فاسد( و یا کالایي که  ه)مقبوض ب .شده است گرفتهمثل مالي که بر اساس یك عقد فاسد  ید ضماني غير عدواني -3

 باالسوّم(.خوذ مشتري هنگام بررسي آن تلف شده است )ما

باشد و لیکن ید اماني به واسطه دلیل خاص تخصیص خورده است. برخي در بدو امر قاعده ضمان ید شامل تمام این یدها مي

که در این خصوص بهتر بتوان قضاوت کرد، نیز معتقدند که ید اماني تخصصاً از شمول قاعده ضمان ید خارج است. براي این

 د. نگردعقلاء و روایات بررسي مي ءدلیل اصلي این قاعده یعني بنا 2رو لازم است مستندات قاعده بررسي شوند. از این

 سيره عقلاء: -1

دانند ول ميئکند، در مقابل مالك مسدهد که عقلاء شخصي را که در مال دیگري تصرف ميرجوع به روش عقلاء نشان مي 

را  ولیتئدانند، در صورت وقوع خسارت یا تلف مسکه آن شخص را مکلف و ملزم به برگرداندن عین مال ميیعني علاوه بر آن

اند، شرع هاي حقوقي این معنا را پذیرفتهدانند. شاهد این مدعا آن است که در زمان حاضر تمام نظامنیز متوجه وي مي

را رد نکرده است بلکه به کمك نصوص و روایات رسیده آن را تأیید کرده است. پس این سیره مقدس نیز نه تنها این روش 

 باشد. عقلاء خود یك دلیل شرعي بر اعتبار قاعده ضمان ید مي

 روایات  -2

ت حتي تُ علي"حدیث در میان روایات  ذ  لازم است این حدیث در دو قسمت بررسي  " در این باره معروف است.ودّیهالید ما ا خ 

 )فقه الحدیث( بررسي مفاد حدیث -2بررسي سند حدیث  -1شود: 

الید فرماید: عليباشد که ميسند حدیث: مدرك و مستند روایي قاعده ضمان ید حدیث مشهوري از رسول اکرم )ص( مي -1

آن را ادا کند. این روایت مرسل و سندش ضعیف  ما اخذت حتي تودیه: یعني بر دست است آنچه را گرفته تا وقتي که

شود و به اند، ضعف سند جبران مي، ولي بعضي معتقدند که چون تعداد زیادي از فقها بر اساس آن فتوا داده3باشدمي

                                                 
 گویندمی« حق الاختصاص»حق اولویت را در اصطلاح فقهی  1
 121، ص: 2تکملة العروة الوثقی، ج 2
 ناقل حدیث از رسول الّه )ص( سمرة بن جندب است که سوابق بسیار سوئی در تاریخ اسلام دارد.  3
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کننده )جابر( ضعف اي که در علم اصول بیان شده شهرت جبراناین روایت داراي شهرت عملي است و طبق قاعده ،اصطلاح

مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت اسلام نیست و از طرفي درجه فصاحت و گفته شده به هر حال  1یث است.حد

 سازد. بلاغت جمله فوق ضریب احتمال صدور آن را از پیامبر بسیار قوي مي

لیه دینٌ: یعني بر شود عشود. وقتي گفته مي( لفظي است که در موارد ضرر استفاده ميیبیان مفاد حدیث: کلمه )عل -2

عهده او یك بدهي است. مقصود از ید نیز همان شخص یا انسان است و کلمه ید به شکل مجازي در معناي انسان به کار رفته 

شود. در این حدیث به طور که به جاسوس عین )چشم( گفته ميباشد. هماناست و علاقه مجاز در اینجا علاقه جزء و کل مي

 است.  انسانقدرت و اقتدار حیثیت دهنده نشان انسان ید گفته شده که

در این حدیث کلمه  -1: شدهنظر ذکر 2مقصود از )ما اخذت( مالي است که گرفته است. در تبیین مقصود نهایي این عبارت 

ب ردّ ما اخذت: یعني بر انسان واجب است برگرداندن جالید ی گونه خواهد شد: علي)رد( حذف شده است، پس حدیث این

 باشد. یك حکم تکلیفي به برگرداندن مال مي ابتداءاً  آنچه که گرفته است. طبق این احتمال مفاد این حدیث

باشد و اساساً اصل بر عدم تقدیر است، پس بدون گفته شده که در این حدیث در تقدیر گرفتن کلمه )رد( صحیح نمي -2

نه گومعناي حدیث این ،)رد( وجود ندارد. طبق این بیان تقدیر نیز معناي حدیث صحیح است و دلیلي بر حذف شدن کلمه

گیرد و خواهد شد که بر عهده انسان است، آن مالي که گرفته تا آن را ادا کند. به موجب این حدیث وقتي انسان چیزي را مي

ذمه است و عین خارجي گیرد و چون عهده به معناي یابد، آن چیز بر عهده او قرار ميیا به تعبیر دیگر بر مالي استیلا مي

که در ذمه قرار گرفت، گیرد و بعد از آنتواند در ذمه قرار گیرد، پس وجود اعتباري آن مورد نظر است که در ذمه قرار مينمي

الذمه باید از عهده آن برآید و سقوط این تعهد به این است که شخص عین آن مال را به شکل سالم به صاحبش فرد مشغول

 هد.بدر تلف بشود یا به هر جهتي برگرداندن عین ممکن نباشد، بایستي مثل یا قیمت آن به صاحب مال برگرداند و اگ

 

 اليد: دایره ضمان بر اساس حدیث علي

 

شود، لازم است معناي کلمه اخذ بررسي شود. گانه ید کدام مورد را شامل ميکه ببینیم حدیث ید از بین اقسام سهبراي این

 دیدگاه بیان شده است: 2ذ در خصوص معناي اخ

و در نتیجه این حدیث فقط  2باشدر و غلبه ميهبرخي همچون میرزاي نائیني معتقدند که اخذ به معناي گرفتن با ق -1

شود. پس مواردي که مال با حالت دیگر با این حدیث اثبات نمي 2و ضمان در  شود که ید، عدوانی باشدمواردی را شامل می

، بنابراین حکم ضمان در مال مقبوض به عقد استحدیث خارج  موضوعشود تخصصاً از اذن و رضایت صاحب مال تصرف مي

ري هاي دیگنیازمند دلیل رددر این موا شود و اثبات ضمانفاسد یا هر ید ضماني غیر عدواني بر اساس این حدیث ثابت نمي

 باشد. مي

                                                 

ار وبیگاه در بعضی از آثالبته حسب تحقیقات انجام شده، جمله فوق در کتب قدماى امامیه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه 1

 بوده نه آن که بر آن اعتماد شده باشد.شود، به انگیزه احتجاج علیه مخالفان دیده می

 
عُون  ) مومنون  2 رَّ بِّهِمْ و  ما ی ت ض  ا اسْت کانُوا لرِ  ذابِ ف م  ذْناهُمْ باِلعْ  دْ أ خ  زیزٍ مُقْت دِرٍ ) قمر 76و  ل ق  ذْناهُمْ أ خْذ  ع  بوُا بآِیاتنِا کلُِّها ف أ خ   (42( و ک ذَّ
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حال چه با  1معتقدند کلمه اخذ به معناي گرفتن محض است. برخی -استتر رسد قويکه به نظر مي- طبق نظر دیگر -2

 هرقباشد. خواه به گوید: هر نوع استیلاي بر مال غیر، موجب ضمان مياجبار باشد یا بدون اجبار. بر این اساس حدیث ید مي

خورد. در نتیجه شود و این عموم تخصیص ميید اماني از عمومیت این قاعده خارج مي بله .به باشد و خواه اجبار نباشدو غل

 خورد.شود و ید اماني تخصیص ميبه کمك حدیث ید ضمان در ید ضماني عدواني و ید ضماني غیر عدواني ثابت مي

تفاوتي دارند، از نظر قضایي نیز آثار متفاوتي دارند. بنابر نظریه نخست بارِ که از نظر فقهي نتایج ماین دو نظریه علاوه بر این 

ن ثابت نشود ضمان نیز اکند و مادامي که عدواثبات عدوانِ یعني گرفتن به زور بر عهده کسي خواهد بود که ادعاي ضمان مي

د گویي ضمان کافي است و کسي که ميکه بنابر نظریه دوم صرف اثبات تصرف در مال غیر براثابت نخواهد شد، در حالي

ضمان وجود ندارد باید اثبات کند. پس اگر بین شخص مالکي و شخص دیگري در مالي که نزد وي تلف شده است نزاع به 

گوید ضامن نیست چراکه مال را با اذن او باشد، اما شخص دوم ميوجود آید و مالك عین بگوید این شخص ضامن مال وي مي

بق نظریه نخست، مالك مدعي است و باید عنصر عدوان را اثبات نماید و طبق نظر دوم مالك منکر است و گرفته است. ط

 شخص دیگر باید عدم ضمان را اثبات نماید.

 

 ضمان منافع حکم

. مقصود از منافع رمستوفاتیغ -2منافع مستوفات  -1اند: کرده میمغصوبه را به دو دسته تقس نیمنافع ع هیامام یفقها

 مند شده است.بر مال از آن بهره یلایکه شخص پس از است یمستوفات، منافع

آن دسته از منافع هستند که  رمستوفاتیسوار آن شده است و مقصود از منافع غ یرا غصب کرده و مدت ییخودرو نکهیا مثل

از آن منافع منع کرده  زیالک را ناما شخص غاصب خود از آن منافع استفاده نکرده و م داشتهاز آن وجود  برداریبهرهامکان 

امن شخص غاصب ض»معتقدند. باشندیم یو حنف یمذاهب مالک انیشوایفه که پیاست. نسبت به ضمان منافع مالک و ابوحن

منافع مال مغصوب از آنجایی که عین مال بر عهده غاصب بوده مضمون است. پس  نیچرا که غاصب ضامن ع ستیمنافع ن

امام صادق علیه السلام طبقه صحیحة ابی ولاد حناط با این . است استناد کرده« الخراج بالضمان» ثیدبه ح نیست. ابوحنیفه 

البته معنای حدیث و قاعده الخراج  2دانند.کند و چنین فتواهایی را مانع از نزول برکات الهی میدیدگاه ابوحنیفه مخالفت می

                                                 
بُّك  مِنْ ب نيفرمسوره اعراف خداوند می 172در آیه  1 ذ  ر  لی اید:و  إذِْ أ خ  هُمْ ع  د  یَّت هُمْ و  أ شْه  م  مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ بِّکمُْ  آد  أ نفُْسِهِمْ أ  ل سْتُ برِ 

هِدْنا. اخذ در اینجا قطعا بدون قهر و غلبه است. قالوُا ب لی  ش 
نِ  2 دٍ ع  مَّ د  بنِْ مُح  نْ أ حْم  ابنِ ا ع  ةٌ مِنْ أ صْح  ائیِاً  عِدَّ اهِباً و  ج  ة  ذ  یتُْ ب غْلًا إِل ی ق صْرِ ابنِْ هُب یْر  نَّاطِ ق ال  اکتْ ر  دٍ الحْ  لاَّ نْ أ بيِ و  حْبوُبٍ ع  ا و  بکِ ذ  ابنِْ م 

ه   جَّ احِبيِ ت و  ةِ الکْوُف ةِ خُبِّرْتُ أ نَّ ص  ر  ا صِرْتُ قُرْب  ق نْط  ل بِ غ رِیمٍ ليِ ف ل مَّ جْتُ فِي ط  ر  ا و  خ  ا أ ت یْتُ النِّیل   ک ذ  هْتُ ن حْو  النِّیلِ ف ل مَّ جَّ إِل ی النِّیلِ ف ت و 

هُ و   ا ب یْنيِ و  ب یْن  غْتُ مِمَّ فِرْتُ بهِِ و  ف ر  اد  ف اتَّب عْتهُُ و  ظ  ه  إِل ی ب غْد  جَّ احِبيِ ت و  جِیئيِ خُبِّرْتُ أ نَّ ص  ابيِ و  م  عْن ا إِل ی الکْوُف ةِ و  ک ان  ذ ه  ج  مْس  ر  ة  خ 

ن عْتُ و  أُرْضِی هُ ف ب   ا ص  لَّل  مِنْهُ مِمَّ دْتُ أ نْ أ ت ح  احِب  البْ غْلِ بعُِذْرِي و  أ ر  ر  ی وْماً ف أ خْب رْتُ ص  ش  ماً ف أ ب ی أ نْ ی قْب ل  ع  ر  دِرْه  ش  ة  ع  مْس  لتُْ ل هُ خ  ذ 

ةِ  نیِف ة  ف أ خْب رْتهُُ باِلقِْصَّ یْن ا بأِ بيِ ح  اض  مْ ب عْد  ف ت ر  لیِماً ق ال  ن ع  ف عْتهُُ إِل یْهِ س  ن عْت  باِلبْ غْلِ ف قُلْتُ ق دْ د  ا ص  ال  ليِ و  م  جُلُ ف ق  هُ الرَّ ر   و  أ خْب ر  ش  ة  ع  مْس  خ 

ر  ی   ش  ة  ع  مْس  ل يَّ خ  هُ ع  ب س  دْ ح  ى ب غْليِ ف ق  جُلِ ق ال  أُرِیدُ کرِ  ا ترُِیدُ مِن  الرَّ ال  م  ة  ی وْماً ف ق  اهُ إِل ی ق صْرِ ابنِْ هُب یْر  قّاً لِأ نَّهُ اکتْ ر  ى ل ك  ح  ا أ ر  ال  م  وْماً ف ق 

دَّ البْ غْل   ا ر  ى ف ل مَّ ق ط  الکِْر  ة  البْ غْلِ و  س  مِن  قِیم  اد  ف ض  کبِ هُ إِل ی النِّیلِ و  إِل ی ب غْد  ال ف  و  ر  مْهُ الْ ف خ  لیِماً و  ق ب ضْت هُ ل مْ ی لْز  ى ق ال  ف   س  جْن ا مِنْ کِر  ر  خ 

یْئاً و   یْتهُُ ش  نیِف ة  ف أ عْط  ا أ فْت ی بهِِ أ بوُ ح  حِمْتهُُ مِمَّ احِبُ البْ غْلِ ی سْت رْجِعُ ف ر  ع ل  ص  بدِْ عِنْدِهِ و  ج  ن ة  ف أ خْب رْتُ أ ب ا ع  جْتُ تلِكْ  السَّ ج  لَّلْتُ مِنْهُ ف ح  ت ح 

ا أ فْت ی بهِِ  ِ ع بمِ  ک ت ه  الّه ا و  ت مْن عُ الْأ رْضُ ب ر  ه  اء  اءُ م  م  اءِ و  شِبهِْهِ ت حْبسُِ السَّ ا القْ ض  ذ  ال  فِي مِثلِْ ه  نیِف ة  ف ق  ِ أ بوُ ح  بدِْ الّه ا ا ق ال  ف قُلْتُ لِأ بيِ ع   ع ف م 

اهِباً مِن  الکْوُف ةِ  ى ب غْلٍ ذ  ل یْك  مِثلْ  کرِ  ى ل هُ ع  ى أ نتْ  ق ال  أ ر  ى ب غْلٍ مِنْ  ت ر  اد  و  مِثلْ  کرِ  اکبِاً مِن  النِّیلِ إِل ی ب غْد  ى ب غْلٍ ر  إِل ی النِّیلِ و  مِثلْ  کرِ 

ل یْ  اهِم  ف ليِ ع  ر  ل فْتهُُ بدِ  اك  إِنِّي ق دْ ع  فِّیهِ إیَِّاهُ ق ال  ف قُلْتُ جُعِلْتُ فِد  اد  إِل ی الکْوُف ةِ توُ  ال  لا  ب غْد  ل فُهُ ف ق   291ص :    5لِأ نَّك  غ اصِبٌ   الکافي ج : هِ ع 
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قراردادی است نه ضمان ناشی از غصب و برخی از روایات خود اهل سنت این ای و بالضمان، مالکیت منافع در ضمان معاوضه

 1کند که به یکی از آنها در پاورقی اشاره شده است.مطلب را به روشنی بیان می

قول مشهور، حکم به ضمان است.  زین رمستوفاتینسبت به ضمان منافع مستوفات اتفاق نظر دارند و در غ هیامام یفقها اما

 استفاده کرد: ریاز ادله ز توانیت حکم ضمان ماثبا یبرا

 ز،ی. منافع نباشدیضامن م شودیکه برآن مسلط م یشخص غاصب نسبت به اموال« ما اخذت الید یعل» ثیبراساس حد -1

مسلط است و نسبت به آن ضامن  نیبه تبع ع ایو  می. پس شخص غاصب بر منافع به شکل مستقشوندیمال محسوب م

 2.باشدیم

 .باشدیغاصب مسبب تلف شدن منافع م ءفایمنافع است و در فرض عدم است متلفغاصب  ،منافع یفایدر فرض است -2

 .باشدیمنافع بدون حکم به ضمان قابل قبول نم یفایبراساس قاعده احترام مال مسلمان است -3

به این معنا که غاصب منافع مال مغصوب را بر مالک تفویت کرده و  کندیمنافع صدق م تیتقو رمستوفات،یدر منافع غ -4

 عامل ضمان باشد. تواندیخود م ت،یوفو عنوان ت مانع مالک از انتفاع از مال خود شده است

 

 :و تفاوت آن با قاعده ضمان ید قاعده اتلاف

است که هر کس که مال  نیقاعده اتلاف ا شود مفادمیداده  حیدرباره قاعده اتلاف توض یتفاوت مقدار نیا انیاز ب قبل

شد تا او با یاست که تلف شدن مال منتسب به شخص یتحقق ضمان کاف یبرا باشدیببرد ضامن م نیرا از ب یگریشخص د

اده نمود استف زین اتیو روا اتیاز آ توانیم ،و مسلم عقلاء یقطع رهیعلاوه بر س فاثبات اعتبار قاعده اتلا یبرا میرا ضامن بدان

ل یْکمُْ » دیگویسوره بقره م 192 هیآ ا اعْت دىه ع  ل یْهِ بمِِثلِْ م  ل یْکمُْ ف اعْت دُوا ع  نِ اعْت دىه ع  هر کس به حق شما تجاوز کرد ...« ف م 

تلف  لما متیق ایباشد که مثل  نیبه ا توانیم یتعد نیو ا دیکرده است تجاوز کن یپس بر او به مانند آنچه بر شما تعد

من اتلف مال "عبارت  .باشدیاو م ناحترام مال مسلمان مانند احترام خو آمده نیز اتیروادر برخی از  .ردیبگ یشده را از و

لکه ب در مجامع معتبر حدیثی ذکر نشده استعبارت  نیاما ا کندیم انیصراحتاً اعتبار قاعده اتلاف را ب زین "ضامنهو له  الغیر

 یادیقواعد، قواعد اصط جنس نیرو به ا نی( از اشده دی)ص شده استبرداشت  اتیروا ای ازاست که از مجموعه ظاهرا حکمی

 .ندیگویم

آن است که شخصی مال دیگرى را به کلی از « اتلاف حقیقی»اتلاف: اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی.  

 رود،نفس مال از بین نمی« اتلاف حکمی»اش را خراب کند؛ ولی در یا خانهبین ببرد، مثلا لباس یا فرش او را بسوزاند 

شود، مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگرى را در فصل تابستان در بلکه با بقاى اصل مال، مالیت آن نابود می 

تکب، عین یخ و برف را نابود نکرده مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مر

)اتلاف حقیقی( ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است.بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل 

                                                 
جُلًا اشْ  1 ة  أ نَّ ر  ائشِ  ة  عن أبیه عن ع  امُ بن عُرْو  نجِْيُّ ثنا هِش  الدٍِ الزَّ ارٍ ثنا مُسْلمُِ بن خ  مَّ امُ بن ع  یْباً حدثنا هِش  د  بهِِ ع  ج  لَّهُ ثمَُّ و  بدًْا ف اسْت غ  ى ع  ت ر 

 ِ سُول  الّه هُ فقال یا ر  دَّ انِ  "سنن ابن ماجه  ج ف ر  م  اجُ باِلضَّ ر  ِ صلی الّه علیه وسلم الخْ  مِي فقال رسول الّه  "754ص    2 إنه قد اسْت غ لَّ غُلا 
داند. ایشان نسبت به این که شیخ انصارى نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده، شمول قاعده علی الید را بر منافع مخدوش می 2

حصول منفعت در ید متصرف از »گوید: می« اخذت»ال است، تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه منافع از مصادیق م

به نظر ایشان آنچه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات مأخوذ نشده است. «.  نیست« اخذ»طریق قبض عین، موجب صدق 

 کند.گرى پیشنهاد میشیخ انصارى براى ضمان منافع غیر مستوفات مستندات دی
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هر چند بر اساس شود.اند، اما به نظر بسیارى از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمیهر دو گونه اتلاف دانسته

 اند.لالها و مبانی دیگری ضمان را در موارد اتلاف حکمی پذیرفتهاستد

ندارد در  یدخالت ریو تقص عمدکه عنصر  نیعلاوه بر ا دیاست که در ضمان  نیدر ا دیقاعده اتلاف و قاعده ضمان  تفاوت

را هم  نکته نیلذا چنانچه متصرف ا ستین یضرور زیفعل متصرف و تلف ن نیب یماد تیرابطه عل احراز موارد منجر به تلف

او  یقوقح تیبوده است( از مسئول ییخدا یامر ونداشته  ینقش چیاو ه یعنیبوده ) یثابت کند که تلف مال در اثر آفت آسمان

به طور  پس گرید لیبه تلف کننده مستند گردد نه بعلت و دل ماً یاما در قاعده اتلاف لازم است که فعل مستق شودیکم نم

است نه تلف مال اما در قاعده اتلاف محور ضمان از  یگریبر مال د دیو وضع  لایمحور ضمان اصل است دیصه در ضمان خلا

 است. یگریبردن مال د نیب

ل جاه یاعالم بودن  نیندارد و همچن ینقشو استناد انتساب  دیکه در تحقق ضمان  دیداده شده مشخص گرد حاتیباتوض

 تیدر مسئول یول هستند مشترک مدنی تیهر دو در مسئول جاهلعالم و  نیحکم ندارد بنابر ا نیدر ا یریتأث زیبودن ن

 اند.متفاوت یفریک

 تفاوت قاعده اتلاف و قاعده تسبيب: 

 

گردد، ولي در تسبیب عمل مسبِّب با واسطه سبب در اتلاف شخص به شکل مستقیم و با مباشرت باعث اتلاف مالي مي

از بین برود. براي مثال اگر شخصي مال منقول دیگري را مباشرتاً آتش بزند یا حیوان متعلق به دیگري را شود که مال غیر مي

در آن بیافتد و بمیرد مسبب است.  یبکشد متلف است، اما اگر در مسیر عمومي چاهي حفر کند و حیوان متعلق به دیگر

از عدم آن عدم دیگري لازم بیاید. در تسبیب عمل شخص  سبب هر چیزي است که از وجود آن وجود دیگري لازم نیاید، ولي

د اگر آن عمل واقع نشو هگونه است کبرد بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به اینمستقیماً مال دیگري را از بین نمي

قصیر در افتد. احراز انتساب خسارت به فعل مسبب لازم است و به خاطر همین در صورت عدم تتلف مال نیز اتفاق نمي

رو هر گاه حیوان متعلق به شخصي بر حیوان دیگري گردد. از اینخصوص مورد تسبیب انتساب خسارت به مسبب احراز نمي

 که در حفظ آن تقصیر و کوتاهي کرده باشد.وارد سازد صاحب حیوان ضامن نیست مگر این ارتیا مال او هجوم آورد و خس

  

 قاعده تسبب: مستند

ظر و اتفاق ن ب،یترت نیبد ست،ین یفقها، اختلاف نیخصوص ب نیدر ا دیگویاز تسبب م ید ضمان ناشجواهر در مور صاحب

باشند که برخی از آنها . و در کنار آن روایات نیز مورد اتکای فقهاء میباشدیقاعده م نیاز مستندات ا یکیاجماع فقها 

 عبارتند از:

 

پرسیدم اگر کسی چیزى در راه دیگرى قرار دهد، به طورى که مرکب گوید: از حضرت صادق )ع( صحیحه حلبی که می  -6

ء یضرّ بطریق کل شی»آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود: 

بزند، ضامن ها ضرر ؛  یعنی صاحب هر چیزى که در راه مسلمین ]واقع شود و[ به آن«المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه

 پیامدهاى آن است.
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گوید: به حضرت صادق )ع( عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر ملك خویش حفر کند و صحیحه زراره، زراره می  -2

علیه ضمان لانّ کلّ من حفر بئرا فی غیر ملکه کان علیه »عابرى در حین عبور در آن بیفتد، چیست؟ حضرت )ع( فرمود: 

 ده چاه ضمان است، زیرا هر کس چاهی در غیر ملك خود حفر کند، ضامن است.؛ یعنی بر حفرکنن« ضمان

من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا او »کند که فرمود: قال رسول الّه )ص( خبر سکوّنی، او از حضرت صادق )ع( نقل می -5

مبر )ص( فرمود: هر کس ناودانی یا ؛ یعنی پیغ«اوثق دابةّ او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهو له ضامن

ها گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن

 اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن است.

 اجتماع سبب و مباشر

 سبب نکهیباشد و هم سبب، مباش، ضامن خواهد بود مگر اداشته  باشد وجود مباشر که در تلف شدن مال هم یهر صورت در

 مغرورخورده باشد و نه مجبور شده باشد ضامن خواهد بود، اما اگر مباشر  بیفرنه باشد. پس اگر مباشر،  تریاز مباشر قو

 یال رجعیالمغرور »بنابر قاعده  کند،یم قیرا تزر یاکشنده یاروکه به دستور پزشک د یخورده باشد مانند پرستار بیوفر

 بیشود به فر یاز پرستار ناش یخسارت اگرداده است.  بیکه او را فر یبه کس کندیخورده رجوع م بیفر یعنی« من غرّه

نخواهد بود و  منصورت مباشر ضا نیو اگر شخص مباشر مکره باشد)مجبور شده باشد( در ا کندیدهنده )پزشک( مراجعه م

ضمان،  اری. به طور خلاصه معباشدیم یجا سبب از مباشر اقو نیدر ا رایرکننده( ضامن خواهد بود ز)احبا مکرهشخص 

 .باشدیعمل م عرفیانتساب 

 

 

 

 

 

 صحت: اصل

استفاده از آن در  نیدارد و مهمتر فراواناست که کاربرد  یمهم فقه اریاز قواعد بس« ةالصح ةاصال» یصحت به عبارت قاعده

 :اندرفتهیکرده و پذ انیمعنا ب 2فقها اصل صحت را با  باشد،یقراردادها م

: در این صورت مقصود از آن این است که اعمال دیگران را باید مشروع و حلال تلقي صحت به معناي جواز تکليفي -1

سي اگر ک که دلیلي بر تحقق عمل حرام یافت نشود، بایستي عمل شخص مسلمان را حمل بر صحت نمود. پسکرد و تا زماني

در حال نوشیدن مایعي است که ممکن است از مشروبات الکلي باشد یا غیر آن، بایستي فعل او را حمل بر جایز کرد. علامه 

تواند داشته باشد و هم مصداق حرام، لفظ منصرف گوید: اگر شخصي به نحوي وصیت کند که هم مصداق حلال ميحلي مي

تصرفات مسلمان صحت و جواز است، یا اگر شخصي در حیوان خریداري  درکه اصل باشد. به خاطر اینبه مصداق حلال مي

) به این شکل که پیش خود معامله را فسخ کرده و در  تواند مصداق عمل حرامدهد که ميشده در روز دوم تصرفي انجام مي

حمل بر جواز کرد و گفت که او از  تواند مصداق عمل جایز باشد، در این صورت باید آن راباشد و مي مال غیر تصرف کرده(

 خیار حیوان استفاده کرده و معامله را فسخ کرده است. 
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صحت در اینجا در برابر فاسد قرار دارد. مقصود از صحت طبق نظر برخي تمامیت )تمام اصل صحت به معناي وضعي:  -2

کند و در امور بسیط صحت معنا نخواهد مي باشد. از این روي صحت فقط در امور مرکب معنا پیدابودن( اجزاء و شرایط مي

داشت. پس بهتر است گفته شود صحت یك چیز به این معناست که آن چیز حیثیت و جهتي که مطلوب و مقصود از آن 

خواهد یك امر مرکب باشد یا یك امر بسیط. به هر حال مقصود از اصل صحت در این مورد، این است را دارد. حال چه مي

و  دشونمیاند، به این احتمال اعتنا ارداد یا ایقاع یا عبارتي واقع شود و احتمال بدهیم که فاسد و باطل بودهاست که اگر قر

ق.م آمده است، هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، 223شود. از همین جهت در مبنابر صحت گذارده مي

ماهه فروخته 3ریدار اختلاف شود و بایع بگوید مبیع را به شکل نسیه و که فساد آن معلوم شود. پس اگر بین بایع و خمگر آن

هالت است و مشتري بگوید زماني در عقد مشخص نشده است، در این صورت گفته مشتري برخلاف اصل مي باشد، چراکه ج 

 که مشتري بطلان را اثبات نماید.است، مگر این دکند. پس اصل بر صحت این عقبه زمان در بیع نسیه عقد را باطل مي

 دلایل اصل صحت به مفهوم وضعي آن: 

جانب  ،دهد که تمام آنها قبول دارند که در صورت اختلاف در صحت و یا بطلان عقداجماع: بررسي فتاواي فقها نشان مي -1

 صحت مقدم است. 

باشد. شود، ظاهر حالْ صحت آن مي: عقد زماني که واقع ميگویدظاهر حال مسلمانان:  شیخ طوسي در کتاب مبسوط مي -2

ت دلیلي اس ،شوند و این ظاهر حالبر این اساس مسلمانان به علت پایبندي به مقررات اسلامي مرتکب عمل خِلاف شرع نمي

 یکدیگر تصرف باطلي خواهد بود.  اموالشکل صحیح واقع شده است، والا تصرف آنها در  بهبر این که عقد 

باشد. روش عقلاء در همه جوامع بر این است که بنا و روش عقلاء: مهمترین دلیل اعتبار اصل صحت سیره عقلاء مي -3

که خلاف آن ثابت شود. این روش در میان مسلمانان نیز وجود داشته و کنند، مگر ایناعمال دیگران را حمل بر صحت مي

شود، اجراي اصل صحت موجب هرج و مرج و اختلاف در نظم جامعه مي شارع مقدس آن را تأیید کرده است و از طرفي عدم

شود. پس اصل صحت براي حیات پس اصل صحت همانند قاعده ید است که نپذیرفتن آنها موجب اختلال نظم عمومي مي

 اجتماعي و اقتصادي مردم منطق عُقلایي دارد.

 دایره و محدوده اجراي اصل صحت: 

تواند ناشي از شك در قابلیت مورد د ناشي از شك در اهلیت متعاقدین )قابلیت فاعل( باشد و ميتوانشك در صحت معامله مي

در  تواند ناشي از شكوجود مانع یا عدم تحقق شرط باشد و به تعبیر برخي شك در صحت مي در تواند ناشي از شكباشد و مي

نع باشد. شیخ انصاري معتقد است: براي جلوگیري از تواند ناشي از شرط و ماتحقق ارکان عرفي و شرعي عقد باشد و مي

اي از فقها معتقدند قدر متقین )قدر یقین( از شود، اما عدهاختلاف در نظم جامعه در تمام این موارد به اصل صحت رجوع مي

کي در جامع ل در گوید: اصالمقاصد ميسیره عقلاء فقط صورت شك در وجود مانع یا عدم تحقق شرط است. محقق ک ر 

عقد وجود نخواهد داشت تا  ،که ارکان آن کامل باشد، چراکه بدون کامل بودن ارکانقراردادها صحت است اما بعد از این

 بخواهیم به اصل صحت مراجعه نماییم. بر این اساس احِراز ارکان عرفي و شرعي براي استناد به اصل صحت لازم است. 

 ق.م نیز اشاره به همین نظریه داشته باشد. 223باشد و شاید مي ميبرخي نیز معتقدند احِراز ارکان عرفي کاف
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